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Extended Abstract

Introduction: Before 2016, fake news typically revolved around topics that were difficult to 
verify using sensory evidence, images, or videos. However, during the 2016 Brexit referen-
dum in the UK and Donald Trump’s presidential election in the US, a new form of fake news, 
termed post-truth, emerged and was effectively utilized. This led some observers to claim that 
we have entered an era where evoking emotions in audiences has become a decisive factor in 
the acceptance of political news, rendering the truthfulness of claims increasingly irrelevant. 
The central question of this article is: Why do audiences in the post-truth era accept emotional-
ly charged fake political news? The main hypothesis proposes that emotions stem from deeply 
held values. In the post-truth era, when news resonates with an audience’s values, emotional 
defense of those values takes precedence over fact-checking. This study aims to test this hy-
pothesis and identify the key factors that make some outrageous fabrications believable.
Methods: Since discourse analysis of post-truths in Iran had not previously been conducted, 
the first step was to compile a list of Iranian fake news stories that fit the criteria for post-truths. 
A preliminary survey was conducted with 370 participants, resulting in the identification of 10 
emotionally charged fake news items that had been widely accepted by audiences.
Next, semi-structured interviews were conducted with 12 ordinary Iranians, using these 10 
fake news items (intermixed with legitimate news stories) as discussion prompts. The inter-
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view data were analyzed using Discursive Psychology, focusing on the linguistic patterns and 
discourse structures in the participants’ responses. This analysis aimed to develop and validate 
a hypothesis explaining the perceived believability of post-truths.
Results and Discussion: On the one hand, upon hearing each news item, three emotional in-
dicators — heart rate, body language, and self-reported emotions — were collected from the 
interviewees. By triangulating these emotional indicators and considering the possibility of 
emotional regulation, we found that the data did not support the dominant hypothesis in the 
literature. Specifically, only 13 out of 120 possible instances showed emotional responses, 
which was significantly lower than expected. On the other hand, the discourse analysis of 
the interviews led to the development and confirmation of a hypothesis suggesting that the 
believability of post-truths increases if they validate or challenge the audience’s values. This 
hypothesis was further refined through the observation that most interviewees who accepted 
a post-truth immediately recognized that one of their identities, along with the correspond-
ing values and beliefs (which were evident in their statements), was being either affirmed or 
challenged by the post-truth. To convince the interviewer of the validity of their evaluations 
and beliefs, the interviewees constructed a version of reality using sentences with varied yet 
cohesive functions, along with interpretive repertoires employing metaphors and discursive 
strategies familiar to members of their community. In these constructed versions of reality, 
contradictory or problematic data were disregarded, rival perspectives were marginalized, and 
the interviewees’ values, ideologies, and beliefs were emphasized. All five factors — values, 
the subject’s position within identity spectrums, functions, interpretive repertoires, and, most 
importantly, the construction of reality — were identifiable in the interviewees’ statements and 
collectively formed a coherent and effective justificatory framework.
Conclusions: By refuting the dominant hypothesis in the literature and confirming the central 
hypothesis of this study, it can be concluded that an individual’s values and beliefs significant-
ly influence their perception of reality. Although truth has not yet “died,” it remains under se-
rious threat. Preventing the political consequences of post-truths — such as the erosion of trust 
in institutions and critical thinking — requires addressing how values shape perceptions and 
discourses. Strengthening media literacy and promoting value-based dialogue could mitigate 
the acceptance of fake political news.
Keywords: Discourse Analysis, Discursive Psychology, Emotions, Fake news, Post-
Truth, Values.
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نقش ارزش ها و هیجانات در پذیرش اخبار سیاسی جعلی در 
عصر پساحقیقت۱

اشرف نظری۲ و امیر ملائی مظفری۳ علی

چکیدهٔ مبسوط
ــا حــواس  ــد کــه به ســادگی ب ــی می پرداختن ــه موضوعات ــاً ب ــار جعلــی عموم ــل از ســال ۲۰۱6، اخب ــا قب ــداف: ت ــه و اه مقدم
ــد ترامــپ  ــا و ریاســت جمهــوری دونال ــت در بریتانی ــا برگزی ــا همزمــان ب ــم رد نمی شــوند. ام ــا فیل ــر ی ــه و یــک تصوی پنجگان
ــورد ســوء  ــز م ــوان پســاحقایق به صــورت گســترده و موفقیت آمی ــی تحــت عن ــار جعل ــن نوعــی از اخب ــاً چنی ــکا، دقیق در امری
اســتفاده قــرار گرفــت، تــا حــدی کــه برخــی را مجــاب کــرد کــه از شــروع عصــری ســخن بگوینــد کــه در آن، برانگیختــن 
ــچ گاه  ــت، هی ــا حقیق ــا ب ــق ادعاه ــی دارد و تطاب ــار سیاس ــرش اخب ــش را در پذی ــن نق ــان، تعیین کننده تری ــات مخاطب هیجان
ــا بــار هیجانــی، توســط  این قــدر کم اهمیــت نبــوده اســت. ســؤال اصلــی مقالــه ایــن اســت کــه چــرا اخبــار سیاســی جعلــی ب
مخاطبــان در عصـــر پســاحقیقت پذیرفتــه می شــوند؟ فرضیــه  اصلــی نیــز چنیــن اســت: هیجانــات، معلــول ارزش هــا هســتند و در 
عصـــر پســاحقیقت، اگــر خبــری ارزش هــای مخاطــب را تحت تأثیــر قــرار دهــد، دفــاع هیجانــی از آن ارزش هــا، بــرای مخاطــب 
اولویــت بالاتــری نســبت بــه راســتی آزمایی خبــر خواهــد داشــت. ایــن پژوهــش، در پــی آزمــون ایــن فرضیــه و کشــف عواملــی 

اســت کــه باعــث پذیــرش دروغ هــای بــزرگ در برخــی اخبــار می شــود.
روش: از آنجــا کــه پژوهشــی گفتمانــی در بــاب پســاحقایق در ســطح ایــران نوآورانــه اســت، ابتــدا بایــد بــه فهرســتی از اخبــار 
جعلــی ایرانــی دســت می یافتیــم کــه شــرایط پســاحقیقت خوانــده شــدن را دارنــد. از ایــن رو، پیمایشــی اولیــه بــا همــکاری ۳۷۰ 
شــرکت کننده انجــام شــد کــه در نتیجــه  آن، ۱۰ خبــر کــه ادعایــی جعلــی مطــرح می کردنــد، بــار هیجانــی داشــتند و توســط 
اکثــر مخاطبــان پذیرفتــه شــده بودنــد، انتخــاب گشــتند. ســپس، مصاحبــه ای نیمه ســاختاریافته بــا ۱۲ نفــر از مــردم عــادی ایــران 
ــار سیاســی  ــرش اخب ــوان »زمینه هــای روانشــناختی پذی ــا عن ــی مظفــری اســت کــه ب ــر ملائ ــری امی ــه از رســاله دکت ــه برگرفت ــن مقال 1. ای
جعلــی در عصـــر پســاحقیقت« زیــر نظــر دکتــر علــی اشــرف نظــری )اســتاد راهنمــا(، دکتــر جهانگیــر معینــی علمــداری )اســتاد مشــاور( و 

دکتــر مهــدی فدائــی مهربانــی )اســتاد مشــاور( از دانشــکده حقــوق و علــوم سیاســی دانشــگاه تهــران در دســت نــگارش اســت.
aashraf@ .)2. دانشــیار گــروه علــوم سیاســی، دانشــکده حقــوق و علــوم سیاســی، دانشــگاه تهــران، تهــران، ایــران. )نویســنده مســئول
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استناددهی : اشرف نظری، علی و ملائی مظفری، امیر. ۱۴۰۳ . نقش ارزش ها و هیجانات در پذیرش اخبار سیاسی جعلی در 
عصر پساحقیقت، رهیافت های  سیاسی  و  بین  المللی ، زمستان ، سال  ۱6 ، شماره  ۴ ، ۱۷۲-۱۹6.

بــا محوریــت آن ۱۰ خبــر )البتــه در لابــه لای اخبــار غیرجعلــی( صــورت گرفــت. بــا اســتفاده  از روش روانشناســی گفتمانــی، بــه 
تحلیــل الگوهــای زبانــی در متــون مصاحبه هــا پرداختیــم تــا فرضیــه ای اســتخراج شــود کــه توانایــی تبییــن باورپذیــری پســاحقایق 

را داشــته باشــد.
ــدن و  ــان ب ــب، زب ــان قل ــه داده  ضرب ــوندگان، س ــرای مصاحبه ش ــار ب ــدن اخب ــض خوان ــه مح ــرف، ب ــک ط ــا: از ی یافته ه
خوداظهــاری هیجانــات تجربه شــده جمــع آوری شــد. بــا مثلث ســازی ایــن ســه شــاخص هیجانــی و در نظــر گرفتــن احتمــال 
ــه  ــی ک ــداد داده های ــرا تع ــد زی ــق رد ش ــات تحقی ــب در ادبی ــه  غال ــوندگان، فرضی ــوی مصاحبه ش ــات از س ــری هیجان تنظیم گی
بتوانــد تأییدکننــده  آن فرضیــه باشــد، فقــط ۱۳ مــورد از ۱۲۰ مــورد ممکــن و بســیار کمتــر از حــد مــورد انتظــار بــود. از طــرف 
ــه چالــش  ــا ب ــه ای شــد کــه طبــق آن، تأییــد شــدن ی دیگــر، تحلیــل گفتمانــی مصاحبه هــا باعــث شــکل گیری و اثبــات فرضی
کشــیده شــدن ارزش هــای مخاطبــان توســط پســاحقایق اســت کــه باورپذیــری آن اخبــار را افزایــش می دهــد. شــکل مبســوط 
ــک  ــت ی ــه صح ــوندگانی ک ــت مصاحبه ش ــه اکثری ــد ک ــت آم ــه دس ــاهده ب ــن مش ــودن ای ــتخراج و آزم ــه، از اس ــن فرضی ای
ــه پــس از شــنیدن پســاحقیقت متوجــه می شــدند کــه یکــی از هویت هایشــان  ــی بلافاصل ــد، گوی ــه بودن پســاحقیقت را پذیرفت
و مشــخصاً ارزش هــا و باورهــای متناســب بــا آن هویــت توســط آن پســاحقیقت تأییــد یــا رد شــده اســت. بنابرایــن، بــا اســتفاده 
از جملاتــی کــه کارکردهــای متفــاوت ولــی همســویی دارنــد و همچنیــن کارگان هــای تفســیری کــه اســتعاره ها و بازی هــای 
گفتمانــی شناخته شــده میــان افــراد یــک جامعــه هســتند، نســخه ای از واقعیــت را برمی ســاختند کــه بتواننــد مصاحبه کننــده را 
نســبت بــه قــدرت توجیه کنندگــی قضــاوت ارزشــی و بــاور خــود قانــع کننــد. در ایــن نســخه  های برساخته شــده، از داده هــای 
ــد و ارزش هــا، ایدئولوژی هــا و  ــرار می گیرن متناقــض و دردسرســاز چشم پوشــی می شــود، چشــم اندازهای رقیــب در حاشــیه ق
باورهــای مصاحبه شــونده تبلیــغ می شــوند. هــر پنــج عامــل ارزش هــا، موقعیت هــای ســوژه در طیف هــای هویتــی، کارکردهــا، 
ــل  ــوندگان قاب ــملات مصاحبه ش ــت، از خلال ج ــه، برســاخته شــدن نســخه ای از واقعی ــر از هم ــیری و مهم ت ــای تفس کارگان ه

اســتخراج بــود و یــک مجموعــه  توجیهــی منســجم و کارامــد را می ســاخت.
نتیجه گیــری: بــا رد فرضیــه  غالــب در ادبیــات تحقیــق و تأییــد فرضیــه  محــوری مقالــه، می تــوان گفــت ارزش هــا و باورهــای 
فــرد، باعــث تغییــر ادراک او نســبت بــه واقعیــات می شــود. حقیقــت هنــوز »نمــرده« اســت و از عواقــب سیاســی آن )از قبیــل 

از بیــن رفتــنِ کامــلِ اعتمــاد بــه انــواع نهادهــا و تفکــر نقادانــه( می تــوان جلوگیــری کــرد.
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علی اشرف نظری و امیر ملائی مظفری

نقش ارزش ها و هیجانات در پذیرش اخبار سیاسی جعلی در عصر پساحقیقت

۱۷۶

مقدمهٔ . ۱
در عصــر حاضــر، چالــش آنانــی کــه در سیاســت بــه حقیقــت پایبنــد هســتند، فقــط مقابلــه بــا اخبــار جعلــی و مبتنــی 
بــر دروغ نیســت، بلکــه مواجهــه بــا اخبــار و ادعاهایــی اســت کــه احســاس می کنیــم درســت هســتند، ولــی در واقعیــت 
ــار جعلــی اطلاق می شــود کــه  ــه آن دســته از اخب ــه. واژه  نوظهــور »پســاحقیقت۱« ب شــاید درســت باشــند و شــاید ن
ــات و باورهــای شــخصی، تأثیــر کمتــری در شــکل دهی  ــه هیجان ــه اســتناد ب در آن هــا »واقعیت هــای عینــی نســبت ب
ــد و در  ــی دارد« )Oxford University, 2019(. در ســال ۲۰۱6 از پســاحقایق به صــورت هدف من ــکار عموم ــه اف ب
ابعــاد گســترده در رســانه های ســنتی و مشــارکتی اســتفاده شــد تــا نتیجــه  رأی گیــری خــروج بریتانیــا از اتحادیــه اروپــا 
ــار تغییــر دهنــد.  ــات ریاســت جمهوری امریــکا را به نفــع ســازندگان پوپولیســت آن اخب )بِرگِزیــت( و همچنیــن انتخاب
اینکــه پســاحقایق از کــدام گرایشــمان سوءاســتفاده می کننــد کــه توانســته اند تــا ایــن حــد آینــده  دنیــا را تغییــر دهنــد، 
ــد،  ــی تر باش ــه احساس ــری ک ــر خب ــت« و »ه ــرده اس ــت م ــه »حقیق ــت ک ــر از آن اس ــخی قانع کننده ت ــد پاس نیازمن

ــان مــردود اســت. ــن ادعاهــا در نظــر مخاطب ــه می بینیــم هــر دوی ای ــرا به تجرب مــورد قبــول واقــع می شــود«، زی
ــر  ــان در عصـ ــی، توســط مخاطب ــار هیجان ــا ب ــی ب ــار سیاســی جعل ــن اســت کــه چــرا اخب ــه ای ــی مقال ســؤال اصل
پســاحقیقت پذیرفتــه می شــوند؟ ایــن مقالــه در پــی ارزیابــی ایــن فرضیــه  بدیــع خواهــد بــود: هیجانــات، معلــول ارزش ها 
هســتند و اگــر در عصـــر پســاحقیقت، یــک خبــر سیاســی جعلــی صرفــاً بتوانــد »ارزش های« مخاطــب )و نــه هیجانات 
او( را تحــت تأثیــر قــرار دهــد، دفــاع هیجانــی از آن ارزش هــا در نظــر او اولویــت بالاتــری نســبت بــه »راســتی آزمایی« 
ــم فلســفیِ حقیقــت و  ــه مفاهی ــان، پیامدهــای ظهــور پســاحقایق را ب ــل، برخــی محقق ــر خواهــد داشــت. در مقاب خب
ــر  ــم و دیگ ــذر کرده ای ــم گ ــن مفاهی ــاحقیقت از ای ــر پس ــه در عص ــد ک ــه می گیرن ــد و نتیج ــری می دهن ــت تس واقعی
ــات  ــا اســتفاده از نظری ــر ایــن اســاس، ب ــار سیاســی تعیین کننــده اســت. ب »برانگیختگــی هیجانــی۲« در پذیــرش اخب
ــون مصاحبه هــای نیمه ســاختاریافته  ــی« مت ــل گفتمان ــا روش »تحلی ــوان چارچــوب نظــری و ب ــا نوســبام۳« به عن »مارت

در پــی آزمــودن فرضیــه  تحقیــق برخواهیــم آمــد.

پیشینهٔ پژوهش. ۲
طبــق برخــی تفاســیر، فریدریــش نیچــه، هانــا آرنــت و کارل سِــیگِن۴ جــزو اولیــن اندیشــمندان نامــداری بودنــد کــه 
ــزان  ــاخص می ــن ش ــر اصلی تری ــی، دیگ ــق عین ــا حقای ــا ب ــاق گزاره ه ــه در آن انطب ــد ک ــری دادن ــدن عص ــر از آم خب
ــات  ــا تعریــف امــروزی آن، فقــط پــس از دو انتخاب ــن کــه واژه  »پســاحقیقت« ب ــا ای ــری گزاره هــا نیســت. ب باورپذی
مهــم در بریتانیــا و امریــکا در ســال ۲۰۱6 مــورد توجــه گســترده محققــان قــرار گرفــت، ایــن واژه  اولیــن بــار توســط 

.)Tesich, 1992( ــد ــداع ش ــنامه نویس در ۱۹۹۲ اب ــیچ۵« نمایش ــتیو تِس »اِس
مفهــوم پســاحقیقت بــا نظریــات و آخریــن تحــولات در حــوزه  معرفت شناســی و فلســفه  سیاســی همخوانــی چندانی 
نــدارد زیــرا منظــور پســاحقیقت از حقیقــت، صرفــاً »فَکت هــای عینــی« )و تــا پیــش از ایــن، غیرقابل مناقشــه( اســت 
1. Post-truth
2. Emotional Arousal
3. Martha C. Nussbaum
4. Carl Sagan
5. Steve Tešić
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ــا در  ــدارد ام ــی ن ــن اصــطلاح عمــر چندان ــد. ای ــاران می باری ــرون از پنجــره  مــن ب ــن فکــت کــه امــروز بی ــد ای همانن
طــول ایــن چنــد ســال، پژوهش هــای زیــادی در ایــن حــوزه انجــام شــده اســت، تــا حــدی کــه جســت وجوی پیشــرفته 
در ســایت Google Scholar نشــان می دهــد بیــش از ســه هــزار مقالــه و کتــاب دانشــگاهی از اصــطلاح پســاحقیقت 
در عنــوان خــود بهــره برده انــد. بــا این کــه ادبیــات تحقیــق، دارای نکاتــی ارزشــمند هســتند، هیچ کــدام از آن 

ــد. ــرار نکرده ان ــه را تک ــن مقال ــای ای ــا و یافته ه ــداف، روش ه ــا اه پژوهش ه
نزدیک تریــن یافتــه ای کــه در مــرور ادبیــات تحقیــق مشــاهده شــد، احتمــالًا متعلــق بــه پژوهشــی اســت کــه توســط 
»خــوزه اِم. مونیــوس۱« در ســال ۲۰۱۷ منتشــر شــده اســت. مونیــوس در ایــن مقالــه  ســه صفحــه ای از »فرضیــه  نشــانگر 
جســمی۲« و برداشــت ارســطو از هیجانــات بهــره بــرده اســت تــا توانایــی بلاغــی پســاحقایق بــرای اقنــاع را تبییــن کنــد. 
وی معتقــد اســت هیجانــات در تعریــف بلاغــی ارســطو، هماننــد نشــانگرهای جســمی دارای خاصیتــی هســتند کــه بــر 

فرایندهــای عقلانــی انســان تأثیــر می گذارنــد، زیــرا شــامل احساســات فیزیکــی لــذت و درد می شــوند.
مونیـوس بـرای توضیـح مدعـای خـود از مثالـی بهـره می برد: دو کشـور بـا ارزش هـای دمکراتیک تثبیت شـده ای را 
فـرض بگیریـم کـه شـاید ارزش هـای آن ها توسـط رسـانه های جمعی سـاخته شـده باشـد. مردم کشـور الـف به گونه ای 
بـزرگ شـده اند کـه از طرفـی رحـم بـه دیگـران و همدلـی بـا آن هـا، به عنـوان ارزش در آن هـا نهادینـه شـده اسـت و از 
طـرف دیگـر، در رسـانه های جمعـی مـردم کشـور الـف، مـردم کشـور ب به گونـه ای تصویـر شـده اند کـه بدبختـی و 
خشـونت را تداعـی کننـد. در ایـن وضعیـت، از نظر مونیوس، اگر شـهروندی از کشـور الف برای رسـیدن به جایگاهی 
سیاسـی رسـماً اعلام کنـد کـه حضـور یـا وفور مـردم ب در کشـور الـف می تواند پیامدهای وحشـتناکی داشـته باشـد، 
نشـانگرهای جسـمی تـرس و طردکـردن را در ذهـن مردم الف احیـا و تقویت کـرده اسـت )Muñoz, 2017(. بنابراین 
مونیـوس صراحتـاً اعتـراف نمی کنـد، امـا ایـن مثـال به وضـوح نشـان می دهـد کـه وی بـه نظریه  شـناختی ارزشـگذارانه  

کیـد می کند. هیجانـات اعتقـاد دارد، زیـرا بـر نقـش ارزش هـا در واکنش هـای هیجانـی تأ
کیــد می کنــد، »میرکــو اِی. دیماســی۳« تبییــن رابطــه  ارزش  در حالــی کــه مونیــوس ناخواســته بــر نقــش ارزش هــا تأ
و حقیقــت را صراحتــاً قــدم بعــدی در پژوهش هــای خــود می دانــد. در ســومین پژوهشــی کــه وی در بــاب پســاحقیقت 
ــه   ــی۴« در مطالع ــای اســتفاده از روش »روان شناســی گفتمان ــال کشــف ظرفیت ه ــع به دنب انجــام داد، دیماســی در واق
پســاحقیقت بــود کــه از ایــن نظــر نیــز بــه ایــن رســاله شــباهت بســیاری دارد. در تحلیــل گفتمــان آثــار مرتبــط، دیماســی 
بــه ایــن نتیجــه رســید کــه اگــر »حقیقــت« را به مثابــه یــک منبــع بلاغــی در نظــر بگیریــم، پســاحقیقت دیگــر مســئله ای 
صرفــاً بلاغــی خواهــد بــود و نــه نویددهنــده  انحطــاط حقیقــت. اصــولًا از نــگاه دیماســی، روش شناســی روان شناســی 
گفتمانــی بــه وی اجــازه نمی دهــد به دنبــال صحیــح یــا غلط بــودن فکت هــا بــرود، بلکــه وی بایــد بــه نحــوه  اســتفاده 
ــراد عــادی  ــی اف ــا حت ــن در بحــث و جدل هــای سیاســی توســط سیاســتمداران ی ــری یافت ــرای برت ــا ب از همــان فکت ه
توجــه کنــد. بــا ایــن حــال، وی بــه تأســی از »مــاری اِدِلمَــن۵« معتقــد اســت کــه قــدم بعــدی در پژوهــش، مطالعــه  نحــوه  

.)Edelman, 1977 و Demasi, 2020( تخصیــص ارزش اخلاقــی و ایدئولوژیــک بــه همیــن منابــع بلاغــی اســت
1. José M. Muñoz
2. Somatic Marker Hypothesis
3. Mirko A. Demasi
4. Discursive Psychology
5. Murray Edelman
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تمرکــز در ایــن پژوهش هــا بیشــتر بــر مهــار پیامدهــای نامطلوبــی اســت کــه پذیــرش اخبــار جعلــی بــا بــار هیجانــی 
ــد،  ــل ایجــاد آن پیامدهــا می گردن ــال عل ــاً به دنب ــن پژوهشــگران طبیعت ــی دارد. از طــرف دیگــر، هنگامــی کــه ای بالای
ــات  ــکافی در ادبی ــن ش ــد. بنابرای ــت کنن ــده مقاوم ــائل پیچی ــازی مس ــت ساده س ــل جذابی ــد در مقاب گاه نمی توانن
ــه   ــرد و مقال ــاره ک ــه آن اش ــی ب ــاه به خوب ــرمقاله ای کوت ــز در س ــر۱« نی ــان مِی ــه »جانات ــود ک ــاهده می ش ــق مش تحقی

ــد. ــر کن ــکاف را پ ــی از آن ش ــد بخش ــر می توان حاض
»در تبیین هــای موجــود، مخاطبــانِ پســاحقیقت را افــرادی کاملًا منفعــل تصویــر می کننــد کــه اساســاً از آن جهــت 
ــد  ــا بای ــتند. م ــت هس ــز حقیق ــرای تمیی ــب ب ــای مناس ــات و مهارت ه ــد اطلاع ــه فاق ــوند ک ــق می ش ــی ناحقای قربان
پذیــرای ایــن احتمــال باشــیم کــه جــدا از انفعــال و فقــدان، ایــن وضعیــت، جنبــه ای فعــال یــا ماهــوی نیــز دارد. وقتــی 
ــده  ــود، نادی ــن می ش ــی تبیی ــناختی و بی تفاوت ــوگیری های ش ــدار، س ــی اقت ــون چندپارگ ــی چ ــا مفاهیم ــاحقیقت ب پس
گرفته ایــم کــه تــا چــه حــد پذیــرش بازنمایی هــای پســاحقیقت شــاید بــه صورت هــای خاصــی از دانــش، مهارت هــا، 

.)Mair, 2017: 2–3( »ارزش هــا، تأمــل و تلاش وابســته باشــد
ــر  ــد در نظ ــز بای ــار نی ــازندگان اخب ــانه ها و س ــرای رس ــه ب ــان، بلک ــرای مخاطب ــط ب ــی را نه فق ــش فعال ــن نق چنی
ــانه ها  ــار و رس ــا اخب ــه آی ــت ک ــن اس ــا ای ــانه ها و ارزش ه ــه  رس ــه رابط ــع ب ــی راج ــؤالات قدیم ــی از س ــت. یک گرف
ــی  ــی کــه نظریات ــا؟ در حال ــده  آن ه ــده و تأییدکنن ــا تقویت کنن ــه هســتند ی ــای جامع ــا و هنجاره ــده  ارزش ه ایجادکنن
ــا  ــای دنی ــده  واقعیات ه ــادی منعکس کنن ــد زی ــا ح ــار ت ــه اخب ــد ک ــاد دارن ــانه ای، اعتق ــی ِ رس ــه  بازنمای ــل نظری از قبی
)از جملــه ارزش هــای جامعــه( هســتند و نهایتــاً شــاید در ایــن کــه چــه چیزهایــی را بایــد انعــکاس داد، اعمــال نظــر 
و ســوگیری می کننــد، نظریاتــی از قبیــل نظریــه  چارچــوب رســانه ای، قابلیــت کنشــگری بیشــتری بــرای خبرنــگاران 
متصــور هســتند و می گوینــد کــه آن چیــزی کــه واقعــی اســت، ارزش هــای افــراد اســت و اگــر خبرنــگاران می خواهنــد 
کیــد کننــد و از بازنشــر فکت هایــی  اخبارشــان باورپذیــر شــود، بایــد فکت هایــی را برســازند، فکت هایــی را تأییــد و تأ
نیــز پرهیــز کننــد. نتیجــه  ایــن رویکــرد دوم، طبیعتــاً تقویــت ارزش هــا اســت، نــه روبه روســازی ارزش هــا بــا فکت هــا 

ــد. ــر باش ــاحقایق رایج ت ــازندگان پس ــن س ــردی در بی ــن رویک ــه چنی ــد ک ــر می رس و به نظ
ــرا  ــد زی ــدا می کن ــت بیشــتری پی ــز اهمی ــق نی ــن تحقی ــوان روش ای ــی به عن ــن، انتخــاب روان شناســی گفتمان بنابرای
ــه نقــش فعــال مخاطــب در به کارگیــری ارزش هــا و »کارگان هــای  حقیقــت را »برســاخته ای« گفتمانــی می دانــد و ب
کیــد فراوانــی می کنــد. ایــن در حالــی اســت کــه پژوهش هایــی کــه بــا  تفســیری۲« در تعــاملات اجتماعــی تأ
رویکردهــای روان شناســی سیاســی نســبت بــه پســاحقیقت انجــام شــده اســت، بنــا بــه تعریــف، لزومــاً بــر جنبه هــای 
شــناختی ایــن پدیــده تمرکــز کردنــد. متأســفانه در همــان تمرکــز شــناختی نیــز مــا شــاهد کار آزمایشــگاهی دقیــق و 
قابل تکــرار نبودیــم؛ به عبــارت دیگــر، صِــرف اینکــه پذیــرش پســاحقایق )کــه بــار هیجانــی دارنــد( رابطــه ای منطقــی 
ــا تلاش  ــی گذاشــته شــده اســت. م ــی هیجان ــر تعیین کنندگــی برانگیخت ــرض ب ــان دارد، ف ــودن مخاطب ــی ب ــا هیجان ب
خواهیــم کــرد کــه بــا مثلث بنــدی چنــد داده  هیجانــی، ابتــدا صحــت فرضیــه  غالــب در ادبیــات تحقیــق را بیازماییــم و 
ســپس نگاهــی برســاخت گرایانه بــه پدیــده  پســاحقایق داشــته باشــیم و مســئله را نــه بــا یــک ساده ســازی تحقیرگرانــه 

و صرفــاً شــناختی، بلکــه از نــگاه جامعــه  هــدفِ پســاحقایق ببینیــم.
1. Jonathan Mair
2. Interpretative Repertoires
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چارچوب نظری. ۳
مارتا نوسبام از جمله نظریه پردازان مکتب »نظریه  شناختی ارزشگذارانه  هیجانات۱« است که مهم ترین عنصـر هیجانات 
را قضاوت ارزشی مستتر در آنها می دانند. تز اصلی نوسبام در کتاب »تلاطم افکار۲« آن است که هیجانات، بیش از هر 
چیز »ارزیابی ها یا قضاوت هایی از ارزش هستند که برای چیزها و افرادی خارج از کنترل شخص، اهمیتی والا از نظر 

.)Nussbaum, 2001: III( »میزان ایجاد شکوفایی در زندگی خود شخص قائل می شوند
با استفاده از نظریه  نوسبام به عنوان چارچوب نظری تحقیق، به تحلیل این شکاف در ادبیات تحقیق خواهیم پرداخت 
دیدگاه  می پردازند،  »پساحقیقت«  پدیده   ماهیت  به  که  روزنامه نگارانی  و  پژوهشگران  نظریه پردازان،  تمام  تقریباً  که 
تقلیل گرایانه ای به هیجانات دارند؛ به این گواه که در تعریف پساحقیقت، اغلب از واژه  »احساس۳« استفاده می کنند 
که به معنای تغییر در شرایط فیزیکی بدن است. آن ها پساحقیقت را شبه حقیقتی »برگرفته از یک احساس درونی و نه 
حقایقی شناخته شده« می دانند، در حالی که از نظر فنی صحیح تر است هنگام بحث درباره  پساحقیقت، به »هیجانات۴« 
بپردازیم. برخلاف احساسات که صرفاً فیزیولوژیک هستند )همانند احساس تپش قلب یا لرز(، هیجانات )همانند خشم 
و ترس که به ترتیب، هرکدام گاه با دو احساس ذکر شده همراه هستند و گاه با احساسات دیگر( جنبه های مختلفی 

دارند از قبیل ارزش گذارانه، فیزیولوژیک، معرفت شناسانه، رفتاری، ذهنی و ابرازی.
در ادبیات فعلی، بحث درباره  پساحقیقت عملًا حول دوگانه  حقیقت در برابر احساس می گردد، اما اگر بر جنبه  
کید کنیم و همچنین اصطلاح دقیق تر »فکت« )واقعیت( را به جای »حقیقت« بنشانیم، کانون  ارزش گذارانه  هیجانات تأ
بحث به دوگانه  فکت در برابر ارزش تغییر می یابد )نگاه کنید به مدل شماره ۱(. در نتیجه، مشخص می شود که برای 
اعلام »مرگ حقیقت« )Brill, 2024: Chapter 15( یا »گذر از حقیقت« بسیار زود است، زیرا دوگانه  »فکت و 

ارزش«، دوگانه ای پذیرفته شده و توجیه پذیر است و قدمتی بسیار طولانی تر از پساحقیقت دارد.

مدل شمارهٔ ۱. تفاوت دوگانهٔ  تحلیلی متداول در ادبیات تحقیق )میان حقیقت و احساس( با دوگانهٔ  تحلیلی 
مقالهٔ )میان ارزش و فکت(

1. Cognitive-Evaluative Theory of Emotions
2. Upheavals of Thought (2001)
3. Feeling
4. Emotions
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ایــن، پاســخی »شــناخت گرایانه۱« و نظــری بــه ماهیــت پدیــده  پســاحقیقت بــود. اگــر بتوانیــم پاســخی 
ــام  ــه انج ــور، ب ــن منظ ــود. بدی ــتر می ش ــب بیش ــه مرات ــا ب ــه  م ــوت فرضی ــم، ق ــدا کنی ــز پی ــاخت گرایانه۲« نی »برس
ــت. ــم پرداخ ــا خواهی ــون مصاحبه ه ــی مت ــل گفتمان ــاحقایق و تحلی ــان پس ــا مخاطب ــاختاریافته ب ــای نیمه س مصاحبه ه

روش شناسی. ۴
۴-۱. روان شناسی گفتمانی

ــه   ــب زیرمجموع ــی از مکات ــژه یک ــان و به وی ــل گفتم ــی تحلی ــتفاده از روش کیف ــا اس ــی، ب ــش از طرف ــن پژوه در ای
ــا انجــام مصاحبه هــای نیمه ســاختاریافته  ــق ب ــی تحقی ــه  اصل ــودن فرضی ــی آزم ــی، در پ ــی روان شناســیِ گفتمان آن یعن
برخواهیــم آمــد؛ البتــه در واقــع، طبــق دســتورالعمل های تحلیــل گفتمــان، فرضیــه  مقالــه بــه شــکل مبســوط آن هنــگام 
ــان  ــیِ کمــی و کیفــی از قبیــل ضرب ــا جمــع آوری داده هــای هیجان تحلیــل متــون شــکل گرفــت. از طــرف دیگــر، ب
ــه  غالــب در  ــا دو اولویت بنــدی متفــاوت، فرضی ــان بــدن و خوداظهــاری و ســپس »مثلث ســازی۳« آن هــا ب قلــب، زب

ــم. ــق را می آزمایی ــات تحقی ادبی
تحلیــل گفتمــان، روشــی بــرای تحلیــل زبــان در زمینــه  اجتماعــی آن اســت و »روان شناســی گفتمانــی، رویکــردی 
از روان شناســی اجتماعــی اســت کــه نوعــی تحلیــل گفتمــان را توســعه داده اســت تــا راه هایــی را بررســی کنــد کــه 
Jør- ــوند«  ــول می ش ــی متح ــل اجتماع ــق تعام ــد و از طری ــکل می گیرن ــراد ش ــای اف ــات و خوده ــکار، هیجان )اف

gensen & Phillips, 2002: 7(. بنابرایــن تمرکــز روان شناســی گفتمانــی بــر افــراد اســت، هــم به عنــوان ســازنده های 
ــه   ــر پای ــی ب ــد، روان شناســی گفتمان ــوان برســاخته های گفتمــان. همانطــور کــه مشــاهده می کنی گفتمــان و هــم به عن
نوعــی »برســاخت گرایی اجتماعــی« اســت کــه در تضــاد بــا »شــناخت گرایی۴« مطــرح شــده اســت. در رویکردهــای 
شــناخت گرایانه بــه زبــان، زبــانِ بیان شــده یــا نگاشته شــده را به مثابــه انعکاســی از دنیــای خــارج یــا محصــول 
بازنمایی هــای ذهنــی از ایــن دنیــا در نظــر می گیرنــد )Edwards & Potter, 1992: 8(. در حالــی کــه روان شناســی 
ــی از  ــکل پویای ــوی ش ــه به س ــد ک ــا می بین ــاخت هایی از دنی ــه س ــده را به مثاب ــا نگاشته ش ــده ی ــانِ بیان ش ــی، زب گفتمان

ــان را شــکل می دهــد. ــا از جه ــم م ــط اجتماعــی و فه ــا، رواب ــری دارد و هویت ه ــش اجتماعــی جهت گی کن
بنیان گــذاران روان شناســی گفتمانــی یعنــی »جاناتــان پاتِــر۵« و »مــارگارِت وِتِــرِل6«، اصــطلاح »کارگانِ تفســیری« 
ــر و وتــرل توضیــح  کیــد کننــد. پات ــرد روزمــره  آن تأ ــان درکارب ــا بــودن زب ــر و پوی ــر انعطاف پذی ــا ب را ابــداع کردنــد ت
ــات و آرایه هــای  ــا از کارگانِ تفســیری »خوشــه های قابل تشــخیصی از اصطلاحــات، توصیف ــد کــه منظــور آن ه دادن
 Wetherell and Potter,( »ــده گــرد هــم آورده می شــوند ــرِ زن ــا تصاوی ــی اســت کــه اغلــب حــول اســتعاره ها ی ادب
ــه  ــا را ب ــگ، آن ه ــه فضــای آهن ــد اســت و بســته ب ــی را بل ــده ای کــه حــرکات مختلف ــد رقصن 90 :1992( —همانن

ــد. ــتفاده می کن ــی اس ــه منابع ــش به مثاب ــب دلخواه ترتی

1. Cognitivist
2. Constructivist
3. Triangulation
4. Cognitivism
5. Jonathan Potter
6. Margaret Wetherell
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ـــی،  ـــلمان، ایران ـــثلًا مس ـــت )م ـــن هوی ـــا از چندی ـــه  م ـــودِ« هم ـــه »خ ـــد ک ـــرل معتقدن ـــر و وت ـــر، پات ـــرف دیگ از ط
ـــه،  ـــت. در نتیج ـــا در گفتمان هاس ـــت م ـــه از موقعی ـــه برگرفت ـــده ک ـــکیل ش ـــر و ...( تش ـــرات، کارگ ـــگاهی، دمک دانش
ـــت  ـــان، هوی ـــای اجتماعیم ـــن تعامل ه ـــن و بی ـــا در حی ـــتفاده  م ـــورد اس ـــای تفســـیریِ م ـــا و کارگان ه ـــر گفتمان ه ـــا تغیی ب
ـــر  ـــی انعطاف پذی ـــه منابع ـــا به مثاب ـــراد از کارگان ه ـــن اف ـــت )Taylor, 2001: 210(. بنابرای ـــر اس ـــال تغیی ـــز در ح ـــا نی م
ـــت  ـــی هوی ـــت گفتمان ـــه موقعی ـــد ک ـــتفاده می کنن ـــت اس ـــخه هایی از واقعی ـــاختن نس ـــی و برس ـــل اجتماع ـــرای تعام ب
مـــا را تقویـــت کننـــد. گفتمـــان، جهانـــی را خلـــق می کنـــد کـــه بـــرای گوینـــده یـــا نویســـنده، حقیقـــی به نظـــر 

می رســـد و هـــر داده ای خلاف آن را به ســـختی می پذیـــرد.

۴-۲. پیش آزمون
بـــرای انجـــام مصاحبـــه  نیمه ســـاختاریافته بـــا مصاحبه شـــوندگان ایرانـــی نیـــاز بـــود تـــا مجموعـــه ای از پســـاحقایق 
ـــن،  ـــند. بنابرای ـــنا باش ـــاحقایق آش ـــات آن پس ـــه و کلی ـــا پس زمین ـــی ب ـــان ایران ـــه مخاطب ـــود ک ـــه ش ـــی تهی ـــان فارس به زب
پژوهشـــگر فهرســـتی از ۳۰ خبـــر جعلـــی دربـــاره  سیاســـت داخلـــی و خارجـــی ایـــران تهیـــه کـــرد کـــه دارای ایـــن 
خصوصیـــات هســـتند: هیچ کـــدام ســـاخته  ذهـــن پژوهشـــگر نیســـتند و در دنیـــای واقـــع منتشـــر شـــده بودنـــد، 
نســـبتاً قابل بـــاور هســـتند، توســـط تحریریـــه  وب ســـایت فکت نامـــه راســـتی آزمایی شـــده اند و در نهایـــت، دارای 
ـــی،  ـــورت تصادف ـــر به ص ـــر دیگ ـــه لای ۲۰ خب ـــی در لاب ـــر جعل ـــن ۳۰ خب ـــپس، ای ـــتند. س ـــی هس ـــای هیجان محرک ه
ولـــی یکســـان بـــرای همـــه شـــرکت کنندگان گنجانـــده شـــد. ایـــن دســـته  ۲۰ مـــوردی از اخبـــار بـــرخلاف دســـته  
ـــد. ـــخیص دهن ـــی را تش ـــار جعل ـــی از اخب ـــد الگوی ـــوندگان نتوانن ـــا مصاحبه ش ـــد ت ـــا بودن ـــر فکت ه ـــی ب ـــر، مبتن دیگ

ـــا شـــرکت ۳۷۰  ـــه مـــدت ۴۵ روز، آن فهرســـت نهایـــی ۵۰ مـــوردی در پیمایشـــی آنلایـــن در ســـایت porsline.ir ب ب
مصاحبه شـــونده  منحصربفـــرد بـــه آزمـــون گذاشـــته شـــد. هـــدف از انجـــام پیش آزمـــون، ایـــن بـــود کـــه تعـــدادی 
ــتند )و  ــر نیسـ ــون باورپذیـ ــی زبانِ پیش آزمـ ــرکت کنندگان فارسـ ــت شـ ــر اکثریـ ــه از نظـ ــی کـ ــر جعلـ از آن ۳۰ خبـ
ـــی  ـــه  اصل ـــه در مصاحب ـــی —ک ـــار جعل ـــی اخب ـــت نهای ـــد(، از فهرس ـــودن را ندارن ـــاحقیقت ب ـــرط اول پس ـــن، ش بنابرای

نیمه ســـاختاریافته پیـــش روی مصاحبه شـــوندگان قـــرار داده خواهـــد شـــد— کنـــار گذاشـــته شـــود.
شـــروط دیگـــر پســـاحقیقت بـــودن یـــک خبـــر آن اســـت کـــه بتوانـــد هیجانـــات مخاطـــب را برانگیـــزد و بـــا 
حقایـــق و فکت هـــای شناخته شـــده نیـــز تطابـــق صـــد درصـــدی نداشـــته باشـــد. پژوهشـــگر ســـعی کـــرد ایـــن دو 
ـــرآورده کـــردن شـــرط اول، پژوهشـــگر  ـــرای ب ـــد. ب ـــت کن ـــه رعای ـــی اولی شـــرط را شـــخصاً در انتخـــاب فهرســـت ۳۰ تای
ـــرد  ـــعی ک ـــرد و س ـــوع ک ـــه رج ـــری مقال ـــوب نظ ـــای چارچ ـــران و آموزه ه ـــه  ای ـــت و جامع ـــود از سیاس ـــش خ ـــه دان ب
ـــرط دوم  ـــردن ش ـــرآورده ک ـــرای ب ـــد. ب ـــت نده ـــار دخال ـــاب اخب ـــکان در انتخ ـــد ام ـــا ح ـــود را ت ـــخص خ ـــات ش هیجان
ـــمی و  ـــانه های رس ـــته در رس ـــال گذش ـــر از ۱۰ س ـــه در کمت ـــده ک ـــناخته ش ـــای ش ـــا فکت ه ـــق ب ـــار نامنطب ـــز وی اخب نی
ـــرد. ـــن ک ـــه گلچی ـــایت فکتنام ـــتی آزمایی های وب س ـــک راس ـــد را از بان ـــده بودن ـــر ش ـــی زبان منتش ـــمی فارس غیررس

ــت  ــه اکثریـ ــاحقیقت کـ ــون، ۱۰ پسـ ــده از پیش آزمـ ــت آمـ ــه دسـ ــای بـ ــل داده هـ ــس از تحلیـ ــت، پـ در نهایـ
شـــرکت کنندگان آن هـــا را بـــاور کـــرده بودنـــد انتخـــاب شـــدند تـــا شـــاکله  اصلـــی مصاحبـــه  نیمه ســـاختاریافته را 
ـــدن  ـــرای گنجان ـــز ب ـــد نی ـــرده بودن ـــاور نک ـــا را ب ـــرکت کنندگان آن ه ـــت ش ـــه اکثری ـــی ک ـــر واقع ـــد. ۱۰ خب ـــکل دهن ش
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ـــودن  ـــی ب ـــی از جعل ـــد الگوی ـــد نتوانن ـــه  بع ـــوندگان در مرحل ـــا اولًا مصاحبه ش ـــد ت ـــاب ش ـــاحقایق انتخ ـــه لای پس در لاب
اخبـــار را تشـــخیص دهنـــد و ثانیـــاً شـــاید از خلال نظـــرات مصاحبه شـــوندگان در مـــورد آن هـــا، نـــکات بیشـــتری 

ـــود. ـــکار ش آش

۴-۳. مصاحبهٔ  نیمهٔ ساختاریافتهٔ
ـــه  محقـــق،  ـــن کشـــف و آزمـــون فرضی ـــق و همچنی ـــات تحقی ـــب در ادبی ـــه  غال ـــه، به منظـــور آزمـــون فرضی ـــن مرحل در ای
ـــا  ـــه ب ـــه در مقایس ـــن مصاحب ـــه در ای ـــداد نمون ـــد. تع ـــب داده ش ـــران ترتی ـــادی ای ـــردم ع ـــر از م ـــا ۱۲ نف ـــه ای ب مصاحب
پیش آزمـــون بـــه میـــزان قابـــل توجهـــی کاهـــش یافـــت. دلیـــل چنیـــن انتخابـــی ایـــن بـــود کـــه به قـــول پاتـــر و 
ـــان  ـــتفاده از زب ـــاره  اس ـــا درب ـــن روش »م ـــتند، در ای ـــی هس ـــی گفتمان ـــق روان شناس ـــان روش تحقی ـــه مبدع ـــرِل ک وِتِ
کنجـــکاو هســـتیم و نـــه دربـــاره  مردمـــی کـــه زبـــان را تولیـــد می کننـــد و چـــون برخـــی الگوهـــای زبان شـــناختیِ 
ــای انـــدک  ــا مصاحبه هـ ــای کوچـــک یـ ــود، نمونه هـ ــتخراج می شـ ــراد اسـ ــی از افـ ــداد کمـ ــالًا از تعـ کلان احتمـ

.)Potter & Wetherell, 1987: 161( »ــد ــت می کننـ ــاً کفایـ عمومـ
ـــرف  ـــز مع ـــاری نی ـــر آم ـــا از نظ ـــترس۱« م ـــری در دس ـــه »نمونه گی ـــت ک ـــام گرف ـــت تلاش انج ـــال، نهای ـــن ح ـــا ای ب
کل جامعـــه  ایـــران باشـــد و از تمـــام اقشـــار و گروه هـــای اجتماعـــی جامعـــه کـــه دانشـــی ابتدایـــی از موضوعـــات 
ـــف  ـــال کش ـــه دنب ـــا ب ـــه م ـــا ک ـــند. از آنج ـــته باش ـــور داش ـــب حض ـــداد متناس ـــه تع ـــی ب ـــد، نمایندگان ـــی روز دارن سیاس
الگوهـــای زبان شـــناختی پرتکـــرار بودیـــم، اظهـــارات مصاحبه شـــوندگانی کـــه تحصـــیلات بالاتـــر داشـــتند را بـــر 
ـــن  ـــا همی ـــر ب ـــای عمیق ت ـــی صحبت ه ـــل گفتمان ـــه از تحلی ـــد ک ـــم، هرچن ـــی ندادی ـــری خاص ـــایرین برت ـــارات س اظه

ـــد. ـــه ش ـــذاری اولی ـــت و کدگ ـــکار گش ـــش آش ـــه  پژوه ـــه فرضی ـــود ک ـــراد ب ـــته از اف دس
بـــرای آن کـــه اثـــرِ منفـــیِ کوچـــک بـــودنِ نمونـــه را خنثـــی کنیـــم، ســـه داده  عاطفـــی، پاســـخ هایی بـــه دو پرسشـــنامه 
و متـــون یـــک مصاحبـــه  نیمه ســـاختاریافته بـــرای 20 خبـــر از هـــر مصاحبه شـــونده اســـتخراج شـــد تـــا به اصـــطلاح 
ـــق  ـــعت تحقی ـــه وس ـــم ک ـــاور داری ـــت، ب ـــک اس ـــق کوچ ـــه  تحقی ـــه نمون ـــد ک ـــن، هرچن ـــد. بنابرای ـــم نیفت ـــری از قل متغی
ـــی  ـــدام به تنهای ـــر ک ـــاید ه ـــدند، ش ـــع آوری ش ـــه جم ـــی ک ـــوع و فراوان ـــای متن ـــن داده ه ـــد. ای ـــران می کن ـــز آن را جب نی
می توانســـتند موضـــوع پژوهش هـــای مجزایـــی باشـــند. به صـــورت مشـــخص، مصاحبه کننـــده ۲۰ خبـــر اســـتخراج 
شـــده از پیـــش آزمـــون را بـــرای هـــر کـــدام از مصاحبه شـــوندگان خوانـــد و شـــش داده  را از مصاحبه شـــوندگان 
ـــدن )از  ـــان ب ـــتی(، زب ـــیمتر۲« انگش ـــس اکس ـــتگاه »پال ـــق دس ـــب )از طری ـــان قل ـــد از: ضرب ـــه عبارتن ـــرد ک ـــتخراج ک اس
طریـــق ضبـــط تصویـــر مصاحبه شـــوندگان و تحلیـــل آن(، پرسشـــنامه  خوداظهـــاری تجربـــه  هیجانـــات، پرسشـــنامه  
ـــبت  ـــوندگان نس ـــرات مصاحبه ش ـــار و نظ ـــری اخب ـــه باورپذی ـــبت ب ـــوندگان نس ـــرات مصاحبه ش ـــات، نظ ـــم هیجان تنظی
بـــه ســـؤال های فرعـــی. هـــدف ایـــن مصاحبـــه نیـــز کشـــف عامـــل )یـــا عواملـــی( بـــود کـــه در پذیـــرش اخبـــار 
ـــد. ـــا می کن ـــری ایف ـــش تعیین کننده ت ـــان نق ـــب مخاطب ـــوی اغل ـــی( از س ـــار غیرجعل ـــرش اخب ـــدم پذی ـــا ع ـــی )ی جعل

1. Convenience Sampling
2. Pulse Oxymeter
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بحث و تحلیل یافتهٔ ها. 	
	-۱. ضربان قلب، زبان بدن و خوداظهاری

همان طــور کــه گفتــه شــد، فرضیــه  غالــب در ادبیــات تحقیــق ایــن اســت کــه پســاحقایق به گونــه ای نوشــته می شــوند 
کــه بتواننــد مــا را از نظــر هیجانــی برانگیزنــد و در نتیجــه، پذیــرش آن هــا را راحت تــر کننــد. در ایــن فرضیــه، موفقیــت 
ــه حقیقــت، ملاک پذیــرش یــک  ــه مــا هشــدار می دهــد کــه دیگــر ارجــاع ب ــر شــدن ب کنونــی پســاحقایق در فراگی

خبــر نیســت.
یکــی از روش هــای تشــخیص برانگیختگــی هیجانــی، افزایــش یــا کاهــش ضربــان قلــب اســت. انتظــار مــی رود 
کــه بــا شــنیدن پســاحقیقتی کــه بــار هیجانــی بالایــی دارد، ضربــان قلــب مصاحبه شــوندگان مــا ســیری صعــودی یــا 
نزولــی را طــی کنــد و نشــان دهــد کــه فــرد بــه مــرور بیشــتر و بیشــتر در تلــه  هیجانــی آن پســاحقیقت گرفتــار می شــود 
ــق پوســت یکــی دیگــر از شــاخص های فیزیولوژیــک تشــخیص  ــد. تعری و خــود را بیشــتر و بیشــتر تحریــک می کن

هیجانــات اســت کــه دقــت کمتــری نســبت بــه ضربــان قلــب دارد و در ایــن مصاحبــه ثبــت نشــد.
ــه  ــات باشــد و ب ــرای تشــخیص هیجان ــی ب ــی ملاک خوب ــد به تنهای ــوز نمی توان ــب، هن ــان قل ــه شــاخص ضرب البت
همیــن دلیــل اســت کــه داده هــای آن را در کنــار داده هــای دو شــاخص زبــان بــدن و خوداظهــاری تحلیــل کردیــم. 
خنــده و لبخنــد، کــه اغلــب نشــانه از عــدم پذیــرش خبــر دارد، پراســتفاده ترین علایمــی بــود کــه بــا مشــاهده  دقیــق 
ــم  ــاد گرفته ای ــا ی ــیاری از م ــت: بس ــح اس ــز واض ــل آن نی ــد. دلی ــت ش ــوندگان ثب ــدن مصاحبه ش ــرکات ب ــار و تح رفت
ــی  ــدن خــود را کنتــرل کنیــم کــه نظــر واقعــی مــا فــاش نشــود ول ــان ب ــا حســاس، زب کــه در موقعیت هــای جــدی ی
شــنیدن خبــری کــه بــاور آن برایمــان غیرممکــن باشــد، خنــده یــا لبخنــد بــه لبانمــان مــی آورد. عجیــب نیســت اگــر 
مصاحبه شــونده ای کــه در پرسشــنامه  تنظیــم هیجانــات مــا نمــره  بالایــی را نســبت بــه پژوهــش معیــار »جیمــز گُــرُس۱« 
ــان  ــان بــدن خــود را مهــار کنــد امــا ضرب ــوِر جــان۲« در ســال ۲۰۰۳ کســب کــرده اســت، بتوانــد تغییــرات زب و »اُلی
قلــب و به ویــژه خوداظهــاری هنــوز می تواننــد شــاخص های خوبــی باشــند کــه او در حــال تجربــه  هیجانــات خاصــی 

اســت.
بــرای تأییــد فرضیــه  غالــب در ادبیــات تحقیــق، ایــن معیــار را انتخــاب کردیــم کــه در مواجهــه بــا یــک پســاحقیقت، 
فــرد اولًا آن پســاحقیقت را بپذیــرد و ثانیــاً حداقــل دو شــاخص از ســه شــاخص فــوق )یعنــی ضربــان قلــب، زبــان بــدن 
و خوداظهــاری( نشــان از تجربــه  یــک هیجــان دهنــد. در مجمــوع، ۱۰ پســاحقیقت یکســان بــرای ۱۲ مصاحبه شــونده 
ــرای اثبــات فرضیــه  غالــب در ادبیــات تحقیــق، انتظــار مــی رود کــه درصــد قابــل  ــار خوانــده شــد. بنابرایــن، ب هــر ب
ــن صــورت،  ــر ای ــر شــده اند. در غی ــی درگی ــان از نظــر هیجان ــش نشــان دهــد کــه مخاطب ــن ۱۲۰ خوان توجهــی از ای

مجبــور هســتیم کــه فرضیــه  تعیین کنندگــی هیجانــات را رد کنیــم.
ــدی  ــود، دو اولویت بن ــا ب ــرل آن ه ــادی تحــت کنت ــا حــد زی ــر مصاحبه شــوندگان ت ــدن اکث ــان ب از آن جــا کــه زب
ــن  ــه تعیی ــی ک ــن ملاک ــا، اولی ــدی اول م ــتیم. در اولویت بن ــر داش ــاخص دیگ ــای دو ش ــه  داده ه ــرای تصفی ــن ب ممک
می کنــد تمــام داده هــای هیجانــی مربــوط بــه کــدام خبــر می توانــد فرضیــه  غالــب در ادبیــات تحقیــق را ثابــت کنــد، 

1. James Gross
2. Oliver John
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ــرد،  ــب ف ــان قل ــه می شــود کــه اگــر ضرب ــات گفت ــقِ هیجان ــات تحقی ــود. در ادبی ــب مصاحبه شــوندگان ب ــان قل ضرب
یــک افزایــش یــا کاهــش حداقــل ۱۰ درصــدی نســبت بــه ضربــان قلبــش در حالــت اســتراحت نشــان داد، فــرض را بــر 
آن بایــد گرفــت کــه وی در حــال تجربــه  یــک هیجــان ضعیف تــر اســت. بنابرایــن، پــس از آن کــه مشــاهده کردیــم 
ــک  ــا ی ــه ب ــونده در مواجه ــک مصاحبه ش ــط ی ــب توس ــان قل ــدی ضرب ــل ۱۰ درص ــش حداق ــا کاه ــش ی ــرط افزای ش
ــر بــی کــم و کاســت  پســاحقیقت بــرآورده شــد، ســایر داده هــای هیجانــی او در مــورد همــان خبــر را در جــدول زی

می آوریــم.

نام و 
شمارهٔ 

مصاحبهٔ 
شوندهٔ

شمارهٔ 
خبر

خبر 
جعلی

پذیرش 
خبر

افزایش/
کاهش ضربان 

قلب

تغییر 
در زبان 

بدن

خوداظهاری 
تجربهٔ 

هیجانات

توانایی 
تنظیم 
هیجانات

✓ )افزایش ۹ ✓✓۵شاملو )۹(
واحدی(

غم زیاد، خشم ✗
زیاد، بیزاری 

زیاد

متوسط بالا

✓ )کاهش ۹ ✓✓۱۱مددی )۷(
واحدی(

✗ تأمل 
و عدم 
اطمینان

بالا—

✓ )کاهش ۱۱ ✓✓۱۱دادمان )۱۱(
واحدی(

— )اجازه 
ضبط 
تصویر 

داده نشد(

هیجان زدگی 
کم، افتخار کم

متوسط بالا

✓ )کاهش ۷ ✓✓۱۲محمدی )۱(
واحدی(

غم زیاد، خشم ✗
زیاد، ترس زیاد، 

بیزاری زیاد

متوسط بالا

✓ )کاهش ۷ ✓✓۱۴شاملو )۹(
واحدی(

شادی زیاد، ✗
هیجان زدگی 
زیاد، افتخار 
زیاد، غم زیاد

متوسط بالا
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✓ )کاهش ۹ ✓✓۱۴دادمان )۱۱(
واحدی(

شادی کم، ✗
هیجان زدگی 

کم، افتخار زیاد

متوسط بالا

 ✓ )کاهش ۱۰ ✓✓۱۴آیتی )۱۲(
واحدی(

هیجان زدگی ✗
کم، غم کم، 

خشم کم، ترس 
کم، بیزاری زیاد

بالا

✓ )کاهش ۷ ✓✓۵۱سرمد )۱۰(
واحدی(

شادی کم، ✗
هیجان زدگی 
کم، غم کم، 

ترس کم

بالا

 ✓ )کاهش ۹ ✓✓۱۷دادمان )۱۱(
واحدی(

هیجان زدگی ✗
کم، غم زیاد، 

خشم زیاد، ترس 
زیاد، بیزاری کم

متوسط بالا

✓ )افزایش ۸ ✓✓۱۸شاملو )۹(
واحدی(

غم زیاد، خشم ✗
کم

متوسط بالا

✓ )افزایش ۱۳ ✓✓۱۸آیتی )۱۲(
واحدی(

شادی زیاد، ✗
هیجان زدگی 
کم، افتخار 

زیاد، غم کم، 
خشم کم

بالا

جدول ۱. دادهٔ های تأییدکنندهٔ  فرضیهٔ  غالب در ادبیات تحقیق با شرط تغییر معنادار در ضربان قلب

ــن ۱۲۰  ــر، از بی ــارت دیگ ــه عب ــی دارد. ب ــف اصل ــط ۱۱ ردی ــوق فق ــدول ف ــود ج ــاهده می ش ــه مش ــور ک همانط
مواجهــه بــا پســاحقایق )۱۰ پســاحقیقت بــرای ۱۲ نفــر(، فقــط ۱۱ مواجهــه تأییدکننــده  فرضیــه  غالــب در ادبیــات تحقیــق 
ــه  هــر  ــه تجرب ــد مصاحبه شــونده ب ــان قلــب و هــم شــرط دوم تأیی ــادار در ضرب ــر معن ــرا هــم شــرط اول تغیی ــد زی بودن
گونــه هیجانــی را بــرآورده کردنــد. اغلــب اخبــار )چــه پســاحقایق و چــه اخبــار غیرجعلــی( نتوانســتند شــرط افزایــش 
یــا کاهــش ۱۰ درصــدی ضربــان قلــب را محقــق کننــد. برخــی از پســاحقایق، توانســتند ایــن شــرط را محقــق کننــد امــا 
مصاحبه شــونده آن پســاحقیقت را بــاور نکــرد و بنابرایــن اگــر هیجانــی هــم در ایــن مــوارد تجربــه شــده بــود، فرضیــه  
غالــب را تأییــد نکــرد. در تعــداد معــدودی از ســؤالات نیــز دســتگاه پالــس اُکســیمتر، ثبــت ضربــان قلــب را بــه دلایــل 
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نامعلــوم بــرای لحظاتــی متوقــف کــرد و بنابرایــن شــاید بتــوان ادعــا کــرد کــه احتمــالًا مــواردی کــه فرضیــه  غالــب را 
تأییــد می کردنــد، در واقــع عــددی نزدیک تــر بــه ۱۵ یــا حتــی ۲۰ مــورد بایــد بــوده باشــد؛ بــا ایــن حــال، حتــی حــدس 

خوش بینانــه  ۲۰ مــورد نیــز بــرای اثبــات آن فرضیــه بــه هیــچ وجــه کافــی نیســت.
نکتــه  قابــل توجــه دیگــر آن اســت کــه در هیــچ کــدام از ایــن ۱۱ مــورد، زبــان بــدن مصاحبه شــوندگان حکایــت 
از هیــچ هیجانــی نداشــت. البتــه مقــداری از ایــن اتفــاق، بــا توجــه بــه نمــرات مصاحبه شــوندگان فــوق در پرسشــنامه  
ــر  ــه حســاب آن گذاشــت کــه بعضــی اخبــار، جدی ت تنظیــم هیجانــات قابــل توجیــه اســت و باقــی را شــاید بتــوان ب
ــخصی  ــر مش ــوندگان تأثی ــدن مصاحبه ش ــره و ب ــرکات چه ــر ح ــتثنا ب ــه بلااس ــه همیش ــتند ک ــک تر از آن هس ــا خش ی
بگذارنــد. از طــرف دیگــر، ۱۱ مــورد، نمونــه  بســیار کوچک تــری از آن اســت کــه بــا اتــکا بــه آن، بتــوان زبــان بــدن را 
شــاخص ضعیفــی از تجربیــات هیجانــی خوانــد؛ بنابرایــن، صرفــاً بایــد گفــت کــه نمی تــوان بــا اطمینــان خیلــی بالایــی 
ادعــا کــرد کــه بــه محــض شــنیدن اخبــار در ایــن ۱۱ مــورد، مصاحبه شــوندگان مــا هیجاناتــی را تجربــه کرده انــد زیــرا 

یکــی از شــاخص های مــا تغییــری ثبــت نکــرد.
ــن ملاک بررســی داده هــا  ــه اولی ــان قلــب، به مثاب ــدی دوم، خوداظهــاری را به جــای ضرب حــال اگــر در اولویت بن
ــه  ــیدن ب ــور رس ــه منظ ــود؟ ب ــا رد می ش ــد ی ــق تأیی ــات تحقی ــب در ادبی ــه  غال ــد فرضی ــه ح ــا چ ــم، ت ــر بگیری در نظ
ــاب  ــی حس ــی را کاف ــط خوداظهاری های ــه فق ــم ک ــرط می گذاری ــراردادی ش ــورت ق ــدا به ص ــؤال، ابت ــن س ــخ ای پاس
کنیــم کــه مصاحبه شــونده در آن هــا اعلام کنــد پــس از شــنیدن آن پســاحقیقت، هــر ســه هیجــان مثبــت پرسشــنامه 
ــم،  ــم، خش ــی غ ــنامه )یعن ــی پرسش ــان منف ــار هیج ــان از چه ــه هیج ــا س ــار( ی ــی و افتخ ــادی، هیجان زدگ ــی ش )یعن
تــرس و بیــزاری( را در حــد زیــادی تجربــه کــرده اســت و همچنیــن آن پســاحقیقت توســط او پذیرفتــه شــده اســت. 
همچنیــن، بــرخلاف جــدول بــالا، از لحــاظ کــردن خوداظهاری هایــی کــه میــزان تجربــه  هیجانــات را فقــط »کــم« 
ــه  ــاد« تجرب ــد »زی ــان را در ح ــه هیج ــونده ای س ــاً مصاحبه ش ــر واقع ــرا اگ ــم زی ــودداری می کنی ــد، خ اعلام می کنن
ــه  ــوان ب ــی نمی ت ــق اول ــه طری ــد، ب ــدن او نشــان نده ــان ب ــا زب ــب ی ــان قل ــود را در ضرب ــت، خ ــن واقعی ــی ای ــد ول کن

ــرد. ــاد ک ــز اعتم ــد نی ــم« اعلام می کنن ــد »ک ــات را در ح ــه هیجان ــی ک ــازی خوداظهاری های مثلثت س
بــا حســاب هــر ۱۰ خبــری کــه ادعــای جعلــی داشــتند، دیدیــم کــه اگــر خوداظهــاری را به جــای ضربــان قلــب، 
ــق  ــات تحقی ــب در ادبی ــه  غال ــده  فرضی ــط دو داده تأییدکنن ــم، فق ــر بگیری ــرط در نظ ــن ملاک و پیش ش ــه اولی به مثاب
ــه عبــارت دیگــر، وقتــی فقــط داده هایــی اخبــاری را بررســی کردیــم کــه مصاحبه شــونده پــس از شــنیدن  هســتند. ب
آن اخبــار، ســه هیجــان را در حــد زیــادی تجربــه کــرده اســت و همچنیــن خبــر جعلــی مــد نظــر مــا نیــز توســط او 
ــان  ــای دادم ــب آق ــان قل ــر شــماره ۱۴ و ضرب ــس از شــنیدن خب ــای شــاملو پ ــب آق ــان قل ــه شــده اســت، ضرب پذیرفت
ــرش  ــر پذی ــد ب ــی می توان ــد تحریــک هیجان ــد کردن ــد کــه تأیی ــی بودن ــر شــماره ۱۷ تنهــا داده های پــس از شــنیدن خب
اخبــار جعلــی از طــرف مخاطبــان عــام تأثیــر بگــذارد. بنابرایــن و پــس از بررســی تمــام داده هــای مصاحبه هــا بــا دو 
ــات  ــب در ادبی ــه  غال ــد فرضی ــه بتوان ــی ک ــداد داده های ــه تع ــت ک ــت گف ــا قطعی ــوان ب ــاوت، می ت ــدی متف اولویت بن
تحقیــق مبنــی بــر تعیین کنندگــی هیجانــات در پذیــرش اخبــار سیاســی جعلــی را تأییــد کنــد، بســیار بســیار کم تــر از 

میــزان قابــل قبــول اســت و ایــن فرضیــه، مــردود اســت.
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	-۲. تحلیل گفتمان مصاحبهٔ ها
ــا اســتفاده از  ــه  پژوهشــگر ب ــه آزمــون فرضی ــت ب ــی، نوب ــق در بخــش قبل ــات تحقی ــب در ادبی ــه  غال پــس از رد فرضی
ــد در تعــداد چشــمگیری از مــواردی  ــه، بای ــن فرضی ــق قاعــده  مبســوط ای ــی می رســد. طب روش روان شناســی گفتمان
کــه مصاحبه شــونده صحــت یــک پســاحقیقت را پذیرفتــه اســت، یکــی از هویت هــای وی )کــه ارزش هــای متناظــر 
خاصــی را می طلبــد( توســط آن پســاحقیقت بــه چالــش کشــیده شــده یــا تأییــد شــده باشــد و ســپس وی در دفــاع از 
کیــد بــر آن ارزش، بــا اســتفاده از کارگان هــای تفســیری و جملاتــی کــه کارکردهــای متنــوع و عمومــاً  آن ارزش یــا تأ

اقناعــی دارنــد، نســخه ای از واقعیــت را برســاخته باشــد کــه قــدرت توجیه کنندگــی موضــع ارزشــی خــود را دارد.
ــم اندازهای  ــود و چش ــی می ش ــاز چشم پوش ــض و دردسرس ــای متناق ــده، از داده ه ــخه  های برساخته ش ــن نس در ای
می شــوند.  تبلیــغ  مصاحبه شــونده  باورهــای  و  ایدئولوژی هــا  ارزش هــا،  و  می گیرنــد  قــرار  حاشــیه  در  رقیــب 
ــات واضــح باشــد،  ــی کــه برانگیخته شــدن هیجان ــا در صورت ــاتِ مصاحبه شــونده لازم نیســت ام برانگیختگــیِ هیجان
می تــوان ایــن را —طبــق چارچــوب نظــری مقالــه— نشــانه  دســت گذاشــتن آن پســاحقیقت بــر یکــی از ارزش هــای 
ــه شــوند،  ــه وضــوح برانگیخت ــا می تواننــد ب ــات مصاحبه شــونده ی ــارت دیگــر، هیجان ــه عب مصاحبه شــونده دانســت؛ ب
ــی هیــچ کــدام از  ــه نشــوند ول ــد اصلاً  برانگیخت ــا می توانن ــا تنظیم گــری، مخفــی نگــه داشــته شــوند ی ــد ب ــا می توانن ی
ایــن احتمــالات، ناقــض فرضیــه  مــا نیســت. فقــط نداشــتن قــدرت تبیین کنندگــی در تمــام یــا اکثــر مــوارد اســت کــه 

ــد. ــا را رد می کن ــه م فرضی
ــه  ــی ک ــام دفعات ــاً در تم ــه تقریب ــان داد ک ــوندگان نش ــخ های مصاحبه ش ــی پاس ــل گفتمان ــال، تحلی ــن ح ــا ای ب
ــاحقیقت  ــرش آن پس ــل پذی ــاره  دلای ــوط درب ــخ مبس ــد و از دادن پاس ــاحقیقت را پذیرفتن ــک پس ــوندگان ی مصاحبه  ش
ــای  ــا، کارگان ه ــی، کارکرده ــای هویت ــوژه در طیف ه ــای س ــا، موقعیت ه ــل ارزش ه ــج عام ــر پن ــد، ه ــره نرفتن طف
تفســیری و مهم تــر از همــه، برســاخته شــدن نســخه ای از واقعیــت از خلال جملاتشــان قابــل اســتخراج اســت و یــک 
ــی و فرهنگــی  ــی، مصاحبه شــوندگان از الگوهــای زبان ــه عبارت ــد را می ســازد. ب مجموعــه  توجیهــی منســجم و کارام
ــد  ــش بگذارن ــه پوش ــن نکت ــر ای ــا ب ــد ت ــتفاده کردن ــده ای اس ــو قانع کنن ــده به نح ــود و مصاحبه کنن ــان خ ــترک می مش
کــه دلیــل پذیــرش پســاحقایق از طــرف آن هــا نــه برانگیختگــی هیجانــی و نــه انســجام معنایــی و باورپذیــری صحــت 
اخبــار، بلکــه ایــن اســت کــه آن هــا هویت هــای خاصــی دارنــد کــه نبایــد ارزش هــای آن هویت هــا و در نتیجــه، خــود 

ــرود. ــؤال ب ــر س ــا زی آن هویت ه
ــه  ــر توســط مصاحبه شــونده پذیرفت ــد کــه خب ــا توجــه فرمایی ــده از مصاحبه ه ــل دو گزی ــه تحلی ــه، ب ــوان نمون به عن
شــده اســت. امــا پیــش از آن، شــاید واجــب باشــد علائــم بــه کار رفتــه در متــون پیاده ســازی شــده را مــرور کنیــم. 
ایــن علائــم تــا حــد زیــادی الهــام گرفتــه از مــدل »گِیــل جِفِرســون۱« و همکارانــش بــود کــه در ســال ۱۹۷۴ بــرای 
ســاماندهی متونــی ابــداع کردنــد کــه مصاحبه شــونده و مصاحبه کننــده ممکــن اســت در میــان حــرف یکدیگــر بپرنــد 
ــا ایــن حــال، ایــن مــدل بــرای زبــان فارســی و نیازهــای ایــن پژوهــش شخصی ســازی  )Jefferson et al., 1974(. ب
شــد کــه نتیجــه  آن را در جــدول زیــر می بینیــد. همچنیــن، تغییــرات ضربــان قلــب مصاحبه شــوندگان در حیــن خوانــده 
ــار ببینیــد. خوداظهــاری مصاحبه شــوندگان در  ــه لای متــن اخب ــار را به صــورت بالانویــس می توانیــد در لاب شــدن اخب
1. Gail Jefferson
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مــورد هیجاناتــی کــه بــا شــنیدن آن خبــر تجربــه کرده انــد نیــز بلافاصلــه پــس از متــن خبــر آورده شــده اســت.

نقطه  درون پرانتز یعنی مکثی در مکالمه ایجاد شده است.).(

عبارت درون پرانتزهای دوتایی یعنی یک فعالیت غیرکلامی نظیر ))لبخند(( اتفاق افتاده است.)) ((

خط تیره یعنی مکالمه به نحوی ناگهانی توسط کلمه  دیگر یا صدایی قطع شده است.-

دونقطه در میان یا انتهای کلمه یعنی سخنگو مصوت قبلی را کشیده است.:

کلمات داخل پرانتز یعنی پیاده کننده حدس می زند که این کلمات، از جمله  سخنگو حذف شده )حدس(
است و نبود این کلمات، ممکن است باعث کج فهمی خواننده شود.

کید صورت گرفته است.زیرخط زیرخط یعنی این کلمه با فشار بیشتری تلفظ شده و بر آن تأ

دو ابرو یعنی طرف دیگر مصاحبه، سخن کوتاهی گفته یا سؤال کوتاه جدیدی مطرح کرده است.}{

جمله میان گیومه یعنی نقل قولی از طرف سوم شخص و غایبی از داستان در فاصله  بین گیومه  باز و »«
گیومه  بسته، شروع و پایان یافته است.

جدول 2. معنای علائم بهٔ کار رفتهٔ در متون پیادهٔ سازی شدهٔ

گزیدهٔ ۱.
خبــر ۱. ۵۹خبرگــزاری ایرنــا نوشــت: ایــران بــا صعــودی ۳ پلــه ای در رده بنــدی تولیدکننــدگانِ 6۰ بــزرگِ خــودرو، از 

انگلیــس پیــش افتــاد. 6۱ بعــد از مکثــی غیرقابل اتــکا
محمدی: ))خنده به محض شنیدن خبر((

بیزاریترسخشمغمافتخارهیجان زدگیشادی

هیچیهیچیزیادهیچیهیچیهیچیزیاد

جدول ۳. هیجانات تجربهٔ شدهٔ توسط آقای محمدی پس از شنیدن خبر شمارهٔ ۱

مظفــری: ... کشــوری اگــه بخــواد جــزو تولیــد کننــدگان بــزرگ خــودرو باشــه، اصلًا صنعــت خــودروش بایــد چــه 
خصوصیاتــی داشــته باشــه؟ کمیــت ملاکــه؟ کیفیــت ملاکــه؟ یا هــر دو؟

محمــدی: هــر دوعــه. آخــه شــما مــثلا نــگاه کــن مــا تــوی ایــران کــه اصلًا خودروســاز کــه نداریــم. مــا همــش 
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مونتاژکاریــم. مــا مــثلًا پرایــد رو- مــن نمی دونــم شــما یادتونــه )یــا نــه( ســال ۷۴ بــود یــا ۷۵ بــود کــه اولیــن مدلــش 
از کــره اومــد کــه Kia بــود. مــن قشــنگ یادمــه. اون موقــع تــازه داشــتیم می رفتیــم دانشــگاه. همســایه مون خریــده 
ــم »اه::  ــدم ))لبخنــد((. گفت ــر ماشــین دی ــار مــن کول ــود. مــثلًا اون موقــع اولیــن ب ــود. اون وضعــش هــم خــوب ب ب
کولــر::«. تابســتون بــود. زد. دیدیــم چــه خنکــه. بعــد بعــداً کــه گذشــت بــه مــرور زمــان همــه انــگار یادشــون میــره 
کــه آقــا اصلًا پرایــد کلّیتــش وارداتــی بــود )و( بعــد مــا آوردیــم اینجــا لختــش کردیــم دیدیــم »عــه؟ مــثلًا ایــن قطعــه ش 
رو بدیــم ایــن یکــی بســازه، اون قطعــه ش رو ایــن بســازه« بعــد اوایــل یــه مــدت موتــورش هــم از اونجــا میومــد. بعــد 
گفتیــم »آقــا ول کــن. خودمــون یــه چیــزی سَــمبَلِش می کنیــم دیگــه« )و( ایــن رو ســاختند کــه بعــد اون بِیسِــش رو 
از اونجــا کپــی کردنــد، بدنــه ش رو هــم کــه خــب از اون جــا بــود )و( فقــط خودمــون اومدیــم بــا اون صنعــت فــولادی 
کــه داشــتیم شــروع کردیــم ورقه هــای بدنــش رو زدن کــه ابتــدا یــه کیفیتــی داشــت و بعــد خــرد خــرد همینجــوری 
اومــد پاییــن رســید بــه اون جایــی کــه مــثلًا بــا یــه انگشــت کاپوتــش میــره تــوی درش قُــر میشــه. ))لبخنــد تلــخ(( بعــد 
دیدیــم کــه نــه مــا تــوی صنعــت خودروســازی فــعلًا حرفــی بــرای گفتــن نداریــم چــون نــه علمــش رو داشــتیم، نــه 
اصلًا وارد ایــن عرصــه شــدیم کــه حرفــی بــرای گفتــن داشــته- مــا فقــط تنهــا چیــزی کــه الان می تونیــم بگیــم دربــاره  
ایــران اینــه کــه مــا یــک ســری پالایشــگاه نفــت داریــم کــه اون تکنولوژیــش هــم از قدیــم بــوده کــه می تونیــم فقــط 

نفتــه رو بکشــیم بــالا بشــکه کنیــم بفروشــیم. در ایــن حــد. ))لبخنــد((
ــن کــه مصــداق وجــود هــر  ــا جــدا کــردن قســمت هایی از مت ــه  مبســوط را ب ــلِ فرضی ــج عام ــدا وجــود هــر پن ابت

ــم. ــان می دهی ــد، نش عامــل می باش
الف( ارزش های مصاحبه شونده:

توانایی ساخت خودرو )در مقایسه با مونتاژ خودرو(. ۱
محمدی: آخه شما مثلا نگاه کن ما توی ایران که اصلًا خودروساز که نداریم. ما همش مونتاژکاریم.

»سَمبَل کاری« نکردن۲. 
محمــدی: آقــا اصلًا پرایــد کلّیتــش وارداتــی بــود )و( بعــد مــا آوردیــم اینجــا لختــش کردیــم دیدیــم »عــه؟ مــثلًا 
ایــن قطعــه ش رو بدیــم ایــن یکــی بســازه، اون قطعــه ش رو ایــن بســازه« بعــد اوایــل یــه مــدت موتــورش هــم از اونجــا 

میومــد. بعــد گفتیــم »آقــا ول کــن. خودمــون یــه چیــزی سَــمبَلِش می کنیــم دیگــه«
حفظ کیفیت در تولید و مونتاژ. ۳

ــط  ــود )و( فق ــا ب ــب از اون ج ــه خ ــم ک ــه ش رو ه ــد، بدن ــی کردن ــا کپ ــش رو از اونج ــد اون بِیسِ ــدی: بع محم
خودمــون اومدیــم بــا اون صنعــت فــولادی کــه داشــتیم شــروع کردیــم ورقه هــای بدنــش رو زدن کــه ابتــدا یــه کیفیتــی 
داشــت و بعــد خــرد خــرد همینجــوری اومــد پاییــن رســید بــه اون جایــی کــه مــثلًا بــا یــه انگشــت کاپوتــش میــره تــوی 

درش قُــر میشــه. ))لبخنــد تلــخ((
ب( موقعیت های هویتی سوژه:

»ما مونتاژکارها« = خودروسازان ایرانی که همگی مونتاژکننده خودروهای خارجی هستند۱. 
محمدی: آخه شما مثلا نگاه کن ما توی ایران که اصلًا خودروساز که نداریم. ما همش مونتاژکاریم.

»خودمون« = خودروسازان ایرانی که اهمیتی به کیفیت مونتاژ خود نمی دهند۲. 
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محمــدی: بعــد اوایــل یــه مــدت موتــورش هــم از اونجــا میومــد. بعــد گفتیــم »آقــا ول کــن. خودمــون یــه چیــزی 
سَــمبَلِش می کنیــم دیگــه« )و( ایــن رو ســاختند کــه بعــد اون بِیسِــش رو از اونجــا کپــی کردنــد.

پ( کارکردهای استفاده شده:
تجربه شخصی + مقایسه + توضیح + ترغیب. ۱

محمــدی: مــا مــثلًا پرایــد رو- مــن نمی دونــم شــما یادتونــه )یــا نــه( ســال ۷۴ بــود یــا ۷۵ بــود کــه اولیــن مدلــش 
از کــره اومــد کــه Kia بــود. مــن قشــنگ یادمــه. اون موقــع تــازه داشــتیم می رفتیــم دانشــگاه. همســایه مون خریــده 
ــم »اه::  ــدم ))لبخنــد((. گفت ــر ماشــین دی ــار مــن کول ــود. مــثلًا اون موقــع اولیــن ب ــود. اون وضعــش هــم خــوب ب ب
کولــر::«. تابســتون بــود. زد. دیدیــم چــه خنکــه. بعــد بعــداً کــه گذشــت بــه مــرور زمــان همــه انــگار یادشــون میــره 

کــه آقــا اصلًا پرایــد کلّیتــش وارداتــی بــود.
انتقاد + قضاوت + مقایسه + تحقیر + تهمت + مقصر دانستن + توسل به هیجانات. ۲

محمــدی: بعــد بعــداً کــه گذشــت بــه مــرور زمــان همــه انــگار یادشــون میــره کــه آقــا اصلًا پرایــد کلّیتــش وارداتــی 
ــن یکــی بســازه، اون  ــم ای ــن قطعــه ش رو بدی ــثلًا ای ــم »عــه؟ م ــم دیدی ــم اینجــا لختــش کردی ــا آوردی ــود )و( بعــد م ب
قطعــه ش رو ایــن بســازه« بعــد اوایــل یــه مــدت موتــورش هــم از اونجــا میومــد. بعــد گفتیــم »آقــا ول کــن. خودمــون 

ــه چیــزی سَــمبَلِش می کنیــم دیگــه« ی
ت( کارگان های تفسیری استفاده شده:

»لخت کردن« = جدا کردن قطعات و ظواهر۱. 
»پراید« = نماد خودروی بی کیفیت و نامقاوم ایرانی

محمــدی: بعــد بعــداً کــه گذشــت بــه مــرور زمــان همــه انــگار یادشــون میــره کــه آقــا اصلًا پرایــد کلّیتــش وارداتــی 
بــود )و( بعــد مــا آوردیــم اینجــا لختــش کردیــم.

»سَمبل کردن« = سرهم بندی کردن بدون توجه به کیفیت۲. 
محمــدی: بعــد اوایــل یــه مــدت موتــورش هــم از اونجــا میومــد. بعــد گفتیــم »آقــا ول کــن. خودمــون یــه چیــزی 
سَــمبَلِش می کنیــم دیگــه« )و( ایــن رو ســاختند کــه بعــد اون بِیسِــش رو از اونجــا کپــی کردنــد، بدنــه ش رو هــم کــه 

خــب از اون جــا بــود.
»با یه انگشت« = با کوچک ترین فشار۳. 
»قُر شدن« = نشان دادن نازکی و کیفیت ضعیف۴. 

ــش رو  ــای بدن ــم ورقه ه ــروع کردی ــتیم ش ــه داش ــولادی ک ــت ف ــا اون صنع ــم ب ــون اومدی ــط خودم ــدی: فق محم
زدن کــه ابتــدا یــه کیفیتــی داشــت و بعــد خــرد خــرد همینجــوری اومــد پاییــن رســید بــه اون جایــی کــه مــثلًا بــا یــه 

ــر میشــه. ))لبخنــد تلــخ(( انگشــت کاپوتــش میــره تــوی درش قُ

ث( نسخه های ساخته شده از واقعیت:
ــا . ۱ ایرانی هــا نــه بــرای خودکفایــی و پیشــرفت، بلکــه بــه دلایــل نامشــخص و دم دســتی، اقــدام بــه مونتــاژ پرایــد ب

ــه مشــتری برایشــان مهــم نبــوده و نیســت. قطعــات ســاخت داخــل کردنــد و تحویــل دادن جنــس بی کیفیــت ب
ــماره  ــونده ش ــتعار مصاحبه ش ــم مس ــه اس ــدی )ک ــای محم ــخ آق ــد از خلال پاس ــه می بینی ــور ک ــن، همانط بنابرای
یــک اســت( بــه یــک ســؤال فرعــی متوجــه شــدیم کــه از نظــر وی مونتــاژ قطعــات خــودرو )به ویــژه اگــر سرســری 
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ــک  ــا در ی ــت دارد. ام ــودروی باکیفی ــک خ ــاخت ی ــه س ــبت ب ــری نس ــود(، ارزش پایین ت ــام ش ــت انج ــدون دق و ب
طیــف هویتــی کــه در یــک ســر آن ســاخت خــودرو، در ســر دیگــر عــدم ســاخت خــودرو و جایــی در میــان طیــف، 
مونتــاژ خــودرو قــرار دارد، آقــای محمــدی، مــا )منظــور خودروســازان ایرانــی اســت( را مونتــاژکار می دانــد، آن هــم 
مونتاژکارهایــی کــه اهمیتــی بــه کیفیــت مونتــاژ خــود نمی دهــد. بنابرایــن آقــای محمــدی از جملاتــی بــا کارکردهــای 
ــان  ــاده ای( در گفتم ــات ج ــد در تصادف ــودن پرای ــاوم ب ــر نامق ــده )نظی ــیری شناخته ش ــای تفس ــاوت و کارگان ه متف
ــه  ــوع ب ــکل های متن ــه ش ــده را ب ــک ای ــا ی ــد ت ــتفاده می کن ــی« اس ــولات داخل ــودن محص ــت ب ــیِ »بی کیفی ایران

مصاحبه کننــده بقبولانــد.
ــاخته  ــل برس ــی کام گاه ــدم آ ــد و ع ــان دادن ذره ای از تردی ــدون نش ــت را ب ــخه ای از واقعی ــت، وی نس در نهای
ــی در ســاخت  ــه خودکفای ــه از جهــت رســیدن ب ــی ن ــت، خودروســازان ایران می ســازد. در نســخه  محمــدی از واقعی
خــودرو و پیشــرفت کشــور )یــا دلایــل شــریف دیگــر(، بلکه بــه دلایــل نامشــخص و دم دســتی )و احتمالًا ســودجویانه( 
ــه  ــت ب ــی کیفی ــده  ب ــس مونتاژش ــل دادن جن ــور و تحوی ــل کش ــد در داخ ــات پرای ــری قطع ــاخت سرس ــه س ــدام ب اق

مشــتری کردنــد.
ــرا مشــخصاً اشــاره  ــده نوشــته شــده اســت زی ــا گمراه کنن ــی اشــاره دارد ام ــاری واقع ــه آم ــک، ب ــر شــماره ی خب
ــه  ــی گرفت ــتان پیش ــال مشــخص از انگلس ــک س ــده در ی ــای ساخته ش ــداد خودروه ــط در تع ــران فق ــد کــه ای نمی کن
ــران را  ــده در ای ــای ساخته ش ــت خودروه ــر، کیفی ــدگان خب ــر خوانن ــدارد اگ ــر مشــکلی ن ــنده  خب ــی نویس ــود؛ گوی ب
ــود  ــن ب ــم ای ــا شــاهد آن بودی ــب مصاحبه ه ــی کــه در اغل ــن، اتفاق ــد. بنابرای ــان انگلیســی خــود بدانن بیشــتر از همتای
ــوند  ــوار می ش ــان س ــود و هم وطنانش ــه خ ــی ک ــت خودروهای ــت و امنی ــخصاً کیفی ــه مش ــوندگانی ک ــه مصاحبه ش ک
ــای  ــا خنده ه ــه ب ــاً همیش ــا و تقریب ــدی درج ــای محم ــد آق ــر را همانن ــت خب ــود، صح ــه ب ــان ارزش و دغدغ برایش
ــت  ــه موقعی ــراد نســبت ب ــن اف ــای ای ــن طــور به نظــر می رســد کــه باوره ــع، ای ــد. در واق ــر ســؤال بردن هیســتریک زی
هویتــی خودروســازان ایرانــی توســط خبــر بــه چالــش کشــیده شــده و ارزشــی کــه انقــدر برایشــان اهمیــت دارد )یعنــی 
کیفیــت و امنیــت خــودرو( بــه خودروهــای بی کیفیــت و ناامــن نســبت داده شــده اســت. در نتیجــه، آن هــا بلافاصلــه 
و گاه بــا برانگیختگــی هیجانــی نســبت بــه ایــن انتســاب نابه جــا واکنــش نشــان دادنــد. اگــر اســتفاده از تجربه هــای 
ــا  ــود، آن ه ــی نمی ب ــده کاف ــاع مصاحبه کنن ــرای اقن ــان ب ــده در آن گفتم ــیری شناخته ش ــای تفس شــخصی و کارگان ه

ــن جــا رســیدیم. ــه ای ــا ایرانی هــا ب ــد کــه چــرا م ــای محمــدی داســتانی ســر هــم می کردن ــد آق همانن
ایــن مشــاهده و تحلیــل پژوهشــگر، انتقــاد از مصاحبه شــوندگان نیســت. در مواجهــه بــا اخبــاری کــه ارزش هــای 
ــی  ــن اتفاق ــه چنی ــونده متوج ــا مصاحبه ش ــرد )ی ــؤال نمی ب ــر س ــا زی ــرد ی ــد نمی ک ــوندگان را تأیی ــان مصاحبه ش هم
ــرای  ــوع ب ــیری متن ــای تفس ــا و کارگان ه ــتفاده از کارکرده ــه اس ــازی ب ــونده نی ــه مصاحبه ش ــد ک ــده ش ــد(، دی نمی ش
برســاختن نســخه ای از واقعیــت احســاس نمی کــرد و اغلــب بــدون هیــچ گونــه برانگیختگــی و گاه بــا گفتــن »خــب 
کــه چــه؟« و »اهمیــت خبــر رو متوجــه نمیشــم« از خبــر گــذر می کــرد. ایــن مســئله به ویــژه در مــورد پســاحقایقی 
ــاره  ــه اش ــی و ناگفت ــورت تلویح ــوان( به ص ــرای بان ــم ب ــل فمینیس ــداول )مث ــک ارزش مت ــه ی ــد ب ــعی می کردن ــه س ک

کننــد، مشــاهده شــد.
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گزیدهٔ ۲.
خبــر ۲. ۸۷ ۸6 ۸۵ ۸6 ۸۴ شــروع صحبــت ۸۳ ۸۲ پایــان صحبــت ۸۱ رضــا پهلــوی )ولیعهــد ســابق ایــران( گفــت: »تومــاس جِفِرســون )یکــی ۸۲ 
از بنیانگــذاران ایــالات ۸۳ مکــث متحــده امریــکا(، بــرای نوشــتن قوانیــن مملکتــی امریــکا از لــوح کــوروش الهــام گرفتــه 

اســت.« ۸۴
راســخ: باورپذیــره بــرای مــن. بــرای اینکــه: همیــن الانــش هــم داریــم می بینیــم کــه مــثلًا هســت تــوی- شــعر 
ســعدی رو مــا داریــم در )ســر در( ســازمان ملــل. لــوح کــوروش رو همیــن طــور. می تونــه چــون قوانیــن خوبــی بــود. 

خیلــی قشــنگ بــود. باورپذیــر هســت.

بیزاریترسخشمغمافتخارهیجان زدگیشادی
زیادزیادزیادزیادزیادزیادزیاد

جدول ۴. هیجانات تجربهٔ شدهٔ توسط خانم راسخ پس از شنیدن خبر شمارهٔ ۲

راسخ: ).( ترس هم به واسطه  این که بعداً چی میشه، زیاده.
ــا  ــزی هســت کــه الان خارجی ه ــه چی ــثلًا ی ــاد شــنیدیم کــه م ــا حــالا زی ــا رو ت ــن خبره ــد شــبیه ای ــری: بع مظف
دارنــد، یــه دســتاوردی، یــه داشــته ای کــه قــبلًا یــا مــا داشــتیم، یــا ایــن کــه از مــا الهــام گرفتنــد. به نظــر شــما ایــن جــور 

خبرهــا رو بیشــتر بشــنویم یــا کمتــر؟
ــه ازش.  ــرار بکن ــد ف ــز(( رو بشــنوه. نبای ــده ری ــا ))خن ــد واقعیت ه ــد بشــنویم. آدم بای راســخ: شــنیدن رو کــه بای
ــه اون ســمت و ســو بــرن.  ــرای بعضی هــا. بهــش بخــوان توجــه بکننــد. ب امیــدوارم کــه مــثلًا واقعــاً تلنگــری باشــه ب
ــادی  ــتاوردهای زی ــا دس ــته{ م ــه. }درس ــت دیگ ــم هس ــز ه ــنیدنش غم انگی ــب، ش ــی خ ــا رو. ول ــدن رویه ه ــر ب تغیی
ــا نمی تونیــم ازشــون اســتفاده  ــز(( خیلــی در ســطح پاییــن هســتیم )و( ی داشــتیم کــه الان خودمــون ))خنــده  تلــخ ری

ــد. ــم می کنن ــتفاده ه ــد اس ــدند و دارن ــد ش ــی ازش بهره من ــم ول کنی
الف( ارزش های مصاحبه شونده:

پیروی از قوانین و گفته های خوب. ۱
راســخ: باورپذیــره بــرای مــن. بــرای اینکــه: همیــن الانــش هــم داریــم می بینیــم کــه مــثلًا هســت تــوی- شــعر 
ســعدی رو مــا داریــم در )ســر در( ســازمان ملــل. لــوح کــوروش رو همیــن طــور. می تونــه چــون قوانیــن خوبــی بــود. 

خیلــی قشــنگ بــود.
ب( موقعیت هویتی سوژه:

ــتند . ۱ ــی هس ــطح بالای ــه در س ــه ک ــط بقی ــی الان فق ــتند ول ــادی داش ــوب زی ــن خ ــتاوردها و قوانی ــا = دس ایرانی ه
ــد ــتفاده کنن ــا اس ــد از آن ه می توانن

راســخ: مــا دســتاوردهای زیــادی داشــتیم کــه الان خودمــون ))خنــده  تلــخ ریــز(( خیلــی در ســطح پاییــن هســتیم 
ــد اســتفاده هــم می کننــد. ــم ازشــون اســتفاده کنیــم ولــی ازش بهره منــد شــدند و دارن ــا نمی تونی )و( ی
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پ( کارکردهای استفاده شده:
استفاده از دانش قبلی + مقایسه + ترغیب + استدلال منطقی. ۱

راســخ: باورپذیــره بــرای مــن. بــرای اینکــه: همیــن الانــش هــم داریــم می بینیــم کــه مــثلًا هســت تــوی- شــعر 
ســعدی رو مــا داریــم در )ســر در( ســازمان ملــل. لــوح کــوروش رو همیــن طــور. می تونــه چــون قوانیــن خوبــی بــود. 

خیلــی قشــنگ بــود.
توسل به هیجانات + قضاوت + انتقاد + تحقیر + مقایسه + استفاده از دانش قبلی. ۲

راســخ:  ولــی خــب، شــنیدنش غم انگیــز هــم هســت دیگــه. }درســته{ مــا دســتاوردهای زیــادی داشــتیم کــه الان 
ــی ازش  ــم ول ــم ازشــون اســتفاده کنی ــا نمی تونی ــز(( خیلــی در ســطح پاییــن هســتیم )و( ی ــده  تلــخ ری خودمــون ))خن

ــد. ــم می کنن ــتفاده ه ــد اس ــدند و دارن ــد ش بهره من
ت( کارگان های تفسیری استفاده شده:

»شــعر ســعدی« در ســر در »ســازمان ملــل« = نمــاد چیزهــای ارزشــمندی کــه ایرانیــان بــه دنیــا عرضــه کرده انــد ۱. 
کــه توســط دنیــا در ســطح بــالا بــه آن هــا ارج نهــاده میشــه و الان بایــد مایــه افتخــار ایرانیــان باشــند

راســخ: شــعر ســعدی رو مــا داریــم در )ســر در( ســازمان ملــل. لــوح کــوروش رو همیــن طــور. می تونــه چــون 
قوانیــن خوبــی بــود. خیلــی قشــنگ بــود.

ــی ۲.  ــگاه فعل ــورد جای ــایندی در م ــای ناخوش ــا« = واقعیت ه ــردن از واقعیت ه ــرار نک ــا« و »ف ــنیدن واقعیت ه »ش
ایــران وجــود دارد

ــه ازش.  ــرار بکن ــد ف ــز(( رو بشــنوه. نبای ــده ری ــا ))خن ــد واقعیت ه ــد بشــنویم. آدم بای راســخ: شــنیدن رو کــه بای
ــه اون ســمت و ســو بــرن. ــرای بعضی هــا. بهــش بخــوان توجــه بکننــد. ب امیــدوارم کــه مــثلًا واقعــاً تلنگــری باشــه ب

ث( نسخه های ساخته شده از واقعیت:
ــن ۱.  ــری داشــتیم و دســتاوردها و قوانی ــی مــا ســطح بالات ــن واقعیــت کــه زمان ــول ای ــا از شــنیدن و قب )مقامــات( م

ــد. ــرار می کنن ــم، ف ــع کردی ــی وض خوب
ــوان  ــم راســخ )کــه اســم مســتعار مصاحبه شــونده شــماره چهــار اســت( می ت ــاه خان از خلال پاســخ هرچنــد کوت
متوجــه شــد کــه وی بــرای پیــروی از هــر قانــون و نقل قــول خوبــی ارزش قائــل اســت و معتقــد اســت کــه ایرانی هــای 
گذشــته از ایــن دســت مــوارد بــرای عرضــه بســیار داشــتند ولــی الان هویــت آن هــا بــه موقعیــتِ اســتفاده کننده تنــزل 
ــا اســتدلال  ــه ت ــی گرفت ــوع )از اســتدلال منطق ــای متن ــا کارکرده ــی ب ــن، راســخ از جملات ــدا کــرده اســت. بنابرای پی
هیجانــی( و کارگان هــای تفســیری شناخته شــده )از قبیــل جایــگاه شــعر ســعدی بــر ســر در ســازمان ملــل کــه افســانه ای 
ــت گشــت( در یــک گفتمــان  ــول اکثری ــدون راســتی آزمایی، مقب ــاد و ب ــران جــا افت اســت کــه در نظــام آموزشــی ای

ــا نســخه ای از واقعیــت را بســازد. مشــخص اســتفاده می کنــد ت
ــده در  ــان پذیرفته ش ــک گفتم ــاره دارد، از ی ــه آن اش ــده ب ــد و خن کی ــا تأ ــخ ب ــم راس ــه خان ــا« ک آن »واقعیت ه
بخشــی از جامعــه  ایــران نشــأت گرفتــه اســت. طبــق یکــی از باورهــای ایــن گفتمــان، مقامــات فعلــی ایــران بــا مــرور 
ــش از ورود اسلام  ــان پی ــه زم ــن دســتاوردها ب ــژه اگــر ای ــد، به وی ــان پیشــین مشــکل دارن ــغ دســتاوردهای ایرانی و تبلی
بــه ایــران برگردنــد یــا در تضــاد بــا باورهــای اسلامــی باشــند. ایــن در حالــی اســت کــه مــثلًا ســعدی در زمانــه  پــس 
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ــه کــوروش هخامنشــی، پیــش از ظهــور  ــد. البت از ورود اسلام می زیســت و شــعرهایش مضامیــن اسلامــی قــوی دارن
اسلام می زیســت ولــی به هرحــال خانــم راســخ، کــوروش پیشــااسلامی را بــا ســعدی پســااسلامی در یــک گــروه قــرار 
می دهــد. جالــب ایــن جــا اســت کــه بــرخلاف ادعــای جعلــی خبــر، تومــاس جفرســون امریکایــی نیــز یــک قــرن 
پــس از تاریــخ کشــف منشــور )یــا همــان لــوح( کــوروش می زیســته اســت و امــکان نــدارد کــه از آن الهــام گرفتــه 

باشــد.

نتیجهٔ گیری
موفقیــت غیرمنتظــره  جنبــش برگزیــت در انگلســتان و شــخص دونالــد ترامــپ در انتخابــات ریاســت جمهــوری امریکا 
در ســال ۲۰۱6 مــیلادی بــا اســتفاده  گســترده از اخبــار جعلــی، جــوّی از ناامیــدی بــر اندیشــه  سیاســی دنیــا حکمفرمــا 
کــرد. مجریــان برنامه هــای سیاســی حــزب رقیــب و تحلیلگــران مهمانشــان کــه در اقنــاع افــکار عمومــی مــردم کشــور 
خــود بــا اســتفاده از فکت هــای سیاســی مســلم و قابــل اثبــات شکســت خوردنــد، ناامیدانــه اعلام کردنــد کــه شــاید 
عصــر حقیقــت بــه پایــان رســیده و برانگیختــن هیجانــات مخاطبــان می توانــد تأثیــر بیشــتری بــر پذیــرش اخبــار سیاســی 
بگــذارد. امــا پذیــرش شــروع چنیــن دوران گــذاری پیــش از هــر چیــز باعــث از بیــن رفتــنِ کامــلِ اعتمــاد بــه انــواع 
نهادهــای دولتــی، رســانه ای و حتــی علمــی می شــود. پاییــن کشــیدن حقیقــت از جایــگاه والای خــود ســپس باعــث 
ــط و  ــات غل ــار اطلاع ــود، انتش ــروعیت زدایی ش ــص مش ــود، از تخص ــر ش ــه قطبی ت ــرور جامع ــه م ــه ب ــود ک می ش

گمراه کننــده عــادی شــود، پیچیدگــی از اندیشــه حــذف شــود و تفکــر و ارزیابــی نقادانــه محــو شــود.
ــان  ــان مخاطب ــه در زب ــی ک ــه در ظرافت های ــت ک ــار می رف ــوفان سیاســی انتظ ــن جــا از اندیشــمندان و فیلس در ای
پســاحقایق مشــاهده می شــود، دقیق تــر شــوند و عمــده  تقصیرهــا را بــه گــردن هیولاهــای هنــوز اســرار آمیز و ســرکش 
احساســات و ســوگیری های شــناختی نیندازنــد. پژوهشــی مثــل پژوهــش حاضــر کــه از جنــس تحلیــل گفتمــان اســت 
بــه جــای تلاش بــرای بــاز کــردن پنجــره ای بــه ذهــن انســان ها کــه دشــوار و در نهایــت، غیرقابــل اعتمــاد اســت، زبــان 
ــد. کشــف کارکــرد جــملات و  ــرای انجــام کنشــی اجتماعــی می بین ــا را برســاخته هایی ب ــاری آن ه نوشــتاری و گفت
ــرا  ــای آن اســت زی ــن پژوهشــی نیســت، بلکــه یافته ه ــای چنی ــراد برمی ســازند، داده ه ــت کــه اف نســخه های از واقعی
کنــش مــد نظــر را آشــکار می ســازد. سیاســت، حتــی در ســطح مــردم عــادی، به نــدرت حــوزه ای اســت کــه افــراد 
فــارغ از منافــع، ارزش هــا و علایــق خــود، واکنشــی طبیعــی و بــدون ســوگیری بــه پدیده هــای آن داشــته باشــند. عــدم 
موفقیــت مــا در کنتــرل متغیرهــای منافــع، ارزش هــا و علایــق ثابــت شــده اســت کــه می توانــد هــر پژوهشــی سیاســی 

در مــورد فرایندهــای مخفــی )نظیــر هیجانــات( در ذهــن انســان را از خــط خــارج و غیرقابــل اتــکا کنــد.
ــی از  ــبام یک ــه نوس ــات )ک ــگذارانه  هیجان ــناختی ارزش ــه  ش ــل نظری ــناخت گرایانه ای مث ــای ش ــی رویکرده حت
ــی از  ــا قضاوت های ــا ی ــز »ارزیابی ه ــر چی ــش از ه ــات، بی ــه هیجان ــد ک ــد می کنن کی ــز تأ ــت( نی ــردازان آن اس نظریه پ
ــا از دســت رفتــن  ــالا قلمــداد می کنیــم کــه ســپس ب ارزش هســتند« و مــا اول ارزش چیــزی را در شــکوفایی خــود ب
ــورها ذره ای  ــی کش ــی برخ ــات سیاس ــن اتفاق ــه مهم تری ــبت ب ــا نس ــرا م ــویم. چ ــی می ش ــز، هیجان ــت آن چی ــا تقوی ی
هیجانــی نمی شــویم؟ چــون نتیجــه  آن اتفاقــات، در زندگــی مــا تفاوتــی ایجــاد نمی کنــد. اگــر پســاحقیقتی بــه وضــوح 
تلاش می کنــد خشــم یــا تــرس گروهــی از مخاطبــان خــود را برانگیــزد تــا بیشــتر پذیرفتــه شــود، ایــن کار را فقــط بــه 
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آن دلیــل می توانــد انجــام دهــد کــه بــر روی ارزش هــای آن گــروه دســت گذاشــته اســت، نــه ایــن کــه محتــوای خبــر 
ــزد. ــن را برمی انگی ــا خشــم هــر شــنونده ای در هــر جــای کــره زمی ــرس ی به صــورت عینــی ت

ــردی  ــا رویک ــم ب ــت و ه ــه اس ــل توجی ــناخت گرایانه قاب ــردی ش ــا رویک ــم ب ــش ه ــن پژوه ــه  ای ــن، فرضی بنابرای
ــای  ــا ابزاره ــه م ــت، ب ــاخت گرایانه اس ــوع برس ــرد آن از ن ــه رویک ــش ک ــن پژوه ــق ای ــاخت گرایانه. روش تحقی برس
ــت  ــه اکثری ــم ک ــه، دیدی ــن فرضی ــوط ای ــکل مبس ــوندگان را داد. در ش ــار مصاحبه ش ــایی از گفت ــرای رمزگش لازم ب
مصاحبه شــوندگانی کــه صحــت یــک پســاحقیقت را پذیرفتــه بودنــد، گویــی بلافاصلــه پــس از شــنیدن پســاحقیقت 
ــط آن  ــت توس ــا آن هوی ــب ب ــای متناس ــا و باوره ــخصاً ارزش ه ــان و مش ــی از هویت هایش ــه یک ــدند ک ــه ش متوج
ــا اســتفاده از جملاتــی کــه کارکردهــای متفــاوت ولــی همســویی  ــن، ب ــا رد شــده اســت. بنابرای ــد ی پســاحقیقت تأیی
دارنــد و کارگان هــای تفســیری کــه اســتعاره ها و بازی هــای گفتمانــی شناخته شــده میــان افــراد یــک جامعــه هســتند، 
نســخه ای از واقعیــت را برســاختند کــه بتواننــد مصاحبه کننــده را نســبت بــه قــدرت توجیه کنندگــی قضــاوت ارزشــی 
ــان  ــی ضرب ــی )یعن ــه داده  هیجان ــازی س ــم، مثلث س ــه دیدی ــور ک ــر، همانط ــرف دیگ ــد. از ط ــع کنن ــود قان ــاور خ و ب
قلــب، زبــان بــدن و خوداظهــاری مصاحبه شــوندگان( نشــان داد کــه برانگیختگــی هیجانــی توســط پســاحقایق، بســیار 
کمیاب تــر از حــد مــورد انتظــار و بنابرایــن، بــرای پذیــرش پســاحقایق، غیرضــروری بــود؛ حــال یــا مصاحبه شــوندگان 

ــد. ــرای برانگیختگــی نیافتن ــی ب ــاً دلیل ــا واقع ــات خــود را داشــتند ی ــدادن هیجان ــروز ن ــی تنظیم گــری و ب توانای
ــرا  ــرای اعلام گــذار از حقیقــت و شــروع عصــر پســاحقیقت هنــوز زود اســت، زی ــن پژوهــش نشــان داد کــه ب ای
ــت  ــن اس ــد ای ــا می کن ــری را ایف ــش مهم ت ــان نق ــط مخاطب ــی توس ــی جعل ــر سیاس ــک خب ــرش ی ــه در پذی ــزی ک چی
ــرد،  ــن مســئله کــه ارزش هــا و باورهــای ف ــان اســت. ای ــا ارزش هــا و باورهــای مخاطب ــر، همســو ب کــه چقــدر آن خب
ــن  ــوده همی ــا ب ــت؛ ت ــدی نیس ــه  جدی ــه یافت ــچ وج ــه هی ــز ب ــود نی ــات می ش ــه واقعی ــبت ب ــر ادراک او نس ــث تغیی باع
ــی و گروهــی آنقــدر  ــن اســت کــه رقابت هــای حزب ــاده، ای ــی کــه در عصــر فعلــی اتفــاق افت ــن تفاوت ــوده. بزرگتری ب
ــا گــروه رقیــب، اهریمنــی جلــوه  قطبی ســازی شــده و در کوچکتریــن مســائل زندگــی وارد شــده و آنقــدر حــزب ی
ــه ایــن توجــه می کننــد کــه گــروه  داده شــده اســت کــه عمــوم مــردم بیشــتر از آن کــه چــه چیــزی حقیقــت دارد ب
ــان و  ــد از گروهش ــه می توانن ــت و چگون ــد گرف ــی خواهن ــه موضع ــر چ ــن خب ــه ای ــبت ب ــب نس ــروه رقی ــا و گ آن ه

ــد. ــاع کنن ــر دف ارزش هایشــان بهت
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